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تابستان ها 
لواشک و بستنی می فروختم

اتومبیل رانی  پیست  در 
داده ام آزادی مسابقه  ورزشگاه 

سوم راهنمایی بودم
 که یک شب زدم زیر گریه!

 هنوز دو شغل خلبانی و 
کاپیتانی کِشتی برایم جذاب است

به خاطر معدل بیست
 کتک خوردم!

فقط می خواستم در رشته ای تحصیل کنم 
که شیمی نداشته باشد

رفتم مسابقات فوتبال
 مدال طلای پرش طول گرفتم!

برای هدیه دادن به معلمم مجبور شدم 
جوراب فروشی کنم

علی پروین دعوت کرد برای بازی در 
پرسپولیس تست بدهم

نخواستم مجری برنامه کودک 
تلویزیون شوم

دوست داشتم 
فقط پول نقد هدیه بگیرم!

  آدرس: میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، 
کوچه دوم غربی، پلاک 33، واحد 11 
 تلفن: 88983881-88983935 
  چاپخانه: چاپ نجم

از طریق سایت www.alameh.ir یا آدرس 
ایمیل pr.allameh@gmail.com و یا با شماره 
09035452908 در پیام رسان ها با ما در ارتباط باشید.

از خرداد ســال گذشته تاکنون، دو پیش شــماره ی »ماهنامه هفت و نیم« منتشر شده است. هر 
یک با رویکرد و تحریریه ای متفاوت. برایمان مهم بود تا نشــریه ای موثر در حوزه دانش آموزی 
داشته باشیم. در جلسات جداگانه، نظرات مدیران مدارس را جویا شدیم، از دانش آموزان مجتمع، 
نظرخواهی کردیم و با جمع بندی این نظرات، در شورای عالی اطلاع رسانی تصمیم گرفتیم »نشریه 
هفت و نیم« را با سبکی جدید منتشر کنیم. پس، »شماره اول« ماهنامه »هفت و نیم« را هم زمان با 

پایان امتحانات خردادماه و آغاز تعطیلات تابستان پیش روی شما می گذاریم.
نشریه »هفت و نیم«، از این پس هر ماه، به عنوان نشریه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه 
طباطبایی، توســط معاونت ارتباطات و امور بین الملل مجتمع، منتشر و در دوازده مدرسه علامه 
طباطبایی توزیع می شــود. رویکرد این نشریه دانش آموزی است. بنابراین تلاش می کنیم عمده 
محتوای این نشــریه با مشارکت دانش آموزان و نظارت مشاوران و مسئولان مدارس تولید شود. 
دانش آمــوزان مقاطع مختلف می توانند در تحریریه »مجله هفت و نیم« عضو شــوند و مطالب و 
عکس های خوبشان را در نشــریه چاپ کنند. بخشی از محتوای ماهنامه هم به انعکاس اخبار و 
موفقیت های مدارس علامه طباطبایی اختصاص خواهد داشت. این نشریه راهی است برای ارتباط 
دو طرفه بین دانش آموزان و پدرها و مادرهایشان با مجتمع علامه طباطبایی. »شماره اول نشریه« 
چونان ویژه نامه ای در اختیار شما قرار گرفته است تا با چاشنی مزه، درباره دوران تحصیلی مدیران 

خودتان بخوانید. 
دانش آموزان عزیزم؛ از شماره دوم نشریه »هفت و نیم«، که تیرماه تقدیمتان می شود، این شمایید 
که باید اغلب محتوا و عکس های مجله را تامین کنید و از مســئولان مجله بخواهید تا مطالبی را 
که دوست دارید چاپ نمایند. نشریه را از »دکه های هفت و نیم« مستقر در مدارس تان به صورت 

رایگان تحویل بگیرید.

توضیح: در عکس روی جلد آقای هادی ربیعی، 
مدیر واحد نیاوران و خانم نجمه امراللهی، 
مدیر واحد تهرانپارس، به دلیل سفر غایب هستند.

 این مجله را به صورت رایگان از 
»دکه هفت و نیم« مدارس خود دریافت کنید.



  دفتر مدیر مدرسه باز است اما کسی داخل آن نیست. »مجید نیک دهقان« 
گوشه ای از سالن در حلقه دانش آموزان به پرسش هایشان پاسخ می دهد. یکی 
درباره سطح علمی امتحانات می پرسد، دیگری می خواهد زمان توزیع کارنامه را بداند 
و دانش آموزی درباره برنامه پایگاه تابستانی سوال می کند. پاسخ های آقای مدیر 
به سوالات بچه ها که تمام می شود روبرویم می نشیند تا از دوره دانش آموزی اش 
و تعطیلات پس از امتحانات بپرسم. صمیمیت و آرامش از ویژگی های »مجید نیک 
دهقان« مدیر دبیرستان پسرانه علامه طباطبایی- واحد میرداماد است. مصاحبه  را 

بخوانید.

 ویژگی چشم گیری که در واحد میرداماد وجود 
دارد، رابطه صمیمانه شما با دانش آموزان است. 
آیا خودتــان هم در دوران تحصیــل با مدیر و 

معلمانتان رابطه صمیمانه ای داشتید؟
بله. من زمان تحصیل خودم هم با اکثر معلمان و کادر 
مدرسه در یک چارچوب محترمانه، رابطه صمیمانه ای داشتم. 
این صمیمت البته دو طرفه بود و معلم ها هم با من ارتباط 
خوبی داشــتند. این موضوع باعث شــد همیشه به مدرسه 

احساس خوبی داشته باشم.
 آیا همین احساس خوب دوران نوجوانی باعث 
شد تا کار در آموزش و پرورش را به عنوان شغل 

انتخاب کنید؟
بله. البته معلمی شغل اول من نبود. ولی از همان دوران 
نوجوانی حس خوبی به معلمی داشتم. به طور مثال در دوران 
تحصیل، مسئولیت آموزشی و فرهنگی دانش آموزان مقاطع 
پایین تر به من ســپرده می شد، چون معلم ها به من اعتماد 
داشتند. اگرچه تلاطم های زندگی چند بار من را از معلم بودن 
دور کــرد، ولی در نهایت با کمک خانواده و به ویژه زحمات 
همســرم، به آنچه که دوست داشتم رسیدم و وارد آموزش 

و پرورش شدم.
 الان که خودتان معلم و مدیر مدرسه هستید 

تابستان ها لواشک و 
بستنی می فروختم

تحصیل و تابستان در گفت و گو با »مجید نیک دهقان« 
مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد

1ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی واحد میرداماد )پسرانه دوره اول(



می توانیــد دلیل اعتماد آن موقــع معلمانتان را 
بگویید؟ آیا دانش آموز منظم و مرتبی بودید؟

نه چندان. شیطنت هایی هم داشتم. ولی اصولا بی حاشیه 
بودم و اولیاء مدرســه هم کاملا از مــن راضی بودند. البته 
هیچ وقت کم رو نبودم. در دبیرســتان خیلی وقت ها مدرسه 
نمی رفتیم و به جایش فوتبال بازی می کردیم و فقط زنگ 
آخر به کلاس بر می گشتیم. با این حال، همیشه طوری رفتار 
می کردم که مورد بازخواست قرار نگیرم. چه از طرف مدرسه 
و چه از سوی خانواده. به طور کلی دانش آموز زیرکی بودم. 

)     می خندد(
 پس این دانش آموز زیرک نباید هیچ وقت در 

مدرسه تنبیه شده باشد!
چرا، اتفاقا یک بار در دوران راهنمایی تنبیه شــدم. البته 
هنوز اعتقاد دارم کاری که کرده بودم مستحق این تنبیه نبود 
)      می خندد و از گفتن کاری که کرده طفره می رود(. این اتفاق 
همیشه بر من اثر گذاشت و امروز هم که مدیر مدرسه هستم 
مطلقا کسی را تنبیه فیزیکی نمی کنم و اجازه این کار را هم 

در مدرسه به کسی  نمی دهم. 
 آقای نیک دهقان، در طول دوران تحصیل تان 

دانش آموز درس خوانی بودید؟
من همیشــه دانش آموز متوســطی بودم و زیاد درس 
نمی خواندم. به جای آن در هر زمانی که به دست می آوردم 
فوتبال بازی می کردم. البته هنوز هم فوتبالی هستم ولی به 

دلیل آسیب دیدگی کمتر بازی می کنم.
 استقلالی هستید یا پرسپولیسی؟

حتما باید جواب بدهم؟ )     می خندد( کمی به رنگ آسمان 
بیشترعلاقه دارم!

 شــما پیش از آنکه مدیر مدرســه شوید 
دوره  متوسطه  دانش آموزان  تحصیلی  مشاور 
اول بودید. طبیعتا همیشــه آن ها را به درس 
خواندن تشــویق و بر روند تحصیلی شــان 
نظارت می کردید. می خواستم بدانم خودتان 
در دوره دانش آموزی، با چه روشــی درس 

می خواندید؟
امروزه روش های درس خواندن با گذشــته تفاوت های 
زیــادی کرده اســت. الان برای دانش آمــوزان روش های 
مطالعاتی ویژه ای در نظر می گیریم ولی در دوره تحصیل ما، 
درس خواندن روش خاصی نداشت. کتاب را باز می کردیم و 
می خواندیم، به همین سادگی! نگاه اولیاء و معلمان به درس 
خواندن هم مثل الان نبود. آن ها کاری نداشتند که تو چطور 
درس می خوانی، فقط باید درس را یاد می گرفتی و نمره هایت 
خوب بود. البته مدارسی که من در آنها درس خواندم، اگرچه 
دولتی بود، ولی همگی از مدارس شناخته شده منطقه بودند. 

خیلی از همکاران الان ما، آن زمان در همین مدارس درس 
می خواندند.

 با چند نفر از مدیران و مسئولان مجتمع علامه 
طباطبایی در دوره تحصیل همکلاس بودید؟

آقای سلامی معاون واحد آبشناسان، معلم من بودند. آقای 
جوادزاده هم در مدرســه ما حضور داشتند. همچنین آقای 
امانی، مدیر واحد پاســداران، معلم ریاضی و آقای قاسمی، 
معاون واحد پاســداران، هم مدیر مدرســه ما بودند. ناظم 
 مدرســه ما هم آقای خیرخواهان، ناظم دبیرستان دوره دوم 

علامه طباطبایی- واحد آبشناسان بود.

 در تابســتان ها بیشــتر چه کارهایی انجام 
می دادید؟

در مقاطــع مختلف کارهای متفاوتی انجام می دادیم. در 
دوران ابتدایی در محله خودمان لواشک و بستنی می فروختم. 
در دوره راهنمایی هم یک ماه از تابستان با خانواده به هشتگرد 
کرج رفت و آمد داشــتیم و فوتبال را آن جا راه می انداختیم. 
این وضعیت تا دبیرستان هم ادامه داشت اما در دو سال آخر 
دبیرستان فضای کنکور و سربازی زندگی من را عوض کرد 

و کمی از فوتبال دور شدم.
 در چه رشته دانشگاهی تحصیل کردید؟

رشته دبیرستان من ریاضی بود. وقتی دیپلم گرفتم کنکور 
دادم و مهندسی تهویه دانشگاه شیراز قبول شدم. ولی همان 
موقع قانون فروش سربازی در حال اجرا بود. بنابراین باید بین 
رفتن به دانشگاه و خرید سربازی یکی را انتخاب می کردم. در 
نهایت سربازی را خریدم و در دانشگاه ثبت نام نکردم. در یک 
سالی که پشت کنکور بودم دیپلم فنی و حرفه ای رشته برق 
گرفتم و در شرکت معتبری استخدام شدم. 4 سال در برق کار 

کردم ولی علاقه من همچنان علوم انسانی بود.
 چرا در دبیرستان رشته علوم انسانی را انتخاب 

نکردید؟
آن زمان شــرایط حاکم بر جامعه و خانواده ها مثل الان 

نبود. دانش آموزان عموما باید وارد رشــته ریاضی شــده و 
مهندس می شدند! ولی علاقه من به حدی بود که هم زمان با 
خواندن درس های رشته ریاضی در دبیرستان، منطق و فلسفه 

و فقه رشته انسانی را هم مطالعه می کردم.
 بالاخره ســال دوم در کنکور علوم انســانی 

شرکت کردید؟
 بله. این بار دیگر تصمیم خودم را گرفتم که به علاقه ام 
احترام بگذارم. ابتدا حســابداری قبول شدم و بعد از فوق 
دیپلم، وارد رشــته فقه شدم. در کارشناسی ارشد هم فقه 

و حقوق خواندم.
 ســوال مشــترکی در بین همه دانش آموزان 
وجود دارد. آن ها می گوینــد بلد بودن این همه 
درس مختلف در زندگی ما چه تاثیری دارد؟ مثلا 
دانستن روش های جذر و اتحاد و روابط هندسه 

چه کاربرد عملی برای ما خواهد داشت.
در دوران دانش آموزی، این سوال من هم بود.  نمی دانستم 
مثلا چرا باید جغرافیا بخوانم. همیشه هم با این درس رابطه 

بدی داشتم.
 بعدها که خودتان معلم و مدیر مدرسه شدید، 

جوابی برایش پیدا کردید؟
 ببینید در دوره راهنمایی گستره دروس بیشتر می شود 
به همین دلیل بــه آن دوره هدایت تحصیلی می گوییم. 
یعنــی در ایــن دوره ناگزیریــم که همــه درس ها را به 
دانش آموزان ارائه کنیم تا اســتعدادها برای انتخاب رشته 
دوره دوم مشــخص شــود. این ویژگی دوران راهنمایی 
اســت. ولی یک نقــد جدی در اینجا وجــود دارد. حجم 
درس ها نباید از یک حدی بیشتر باشد چرا که ممکن است 

استعداد دانش آموزان به غلط تقویت شود. 

کنکور دادم و 
مهندسی تهویه دانشگاه 

شیراز قبول شدم. ولی همان موقع 
قانون فروش سربازی در حال اجرا بود. 
بنابراین باید بین رفتن به دانشگاه و 

خرید سربازی یکی را انتخاب می کردم. 
در نهایت سربازی را خریدم و در 

دانشگاه ثبت نام نکردم.

از کودکی تا بزرگسالی مجید نیک دهقان در یک قاب

واحد میرداماد )پسرانه دوره اول( ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 2
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این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 
شوید و ویدیوی نقاشی کشیدن» مجید نیک دهقان« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، 
ببینید و بشنوید. ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده 
می کنند؟ کدام بخش از نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
 همچنین شــما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به 
آدرسalameh.ir مشاهده کنید.
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سوم راهنمایی بودم
 که یک شب زدم زیر گریه!

  بعد از مصاحبه با »مصطفی جوادزاده«، حالا می توانم بگویم او اساسا یک »مربی تربیتی« متولد شده است. از 17 سالگی 
»معلم راهنمای« دانش آموزان کوچکتر از خودش بوده و امور آموزشی و تربیتی شان را پیگیری می کرده است. او عاشق کار تربیتی 
است و به همین دلیل هنوز هم خود را »معلم تربیتی« می داند، علی رغم اینکه سال هاست روی صندلی »مدیریت مدرسه« 

نشسته است. او علاوه بر مدیریت مدرسه، قائم مقام موسسه نیز هست. 
گفت و گو با »مصطفی جوادزاده« وقتی آغاز شد که صدای باران اردیبهشتی روی پنجره سقفی اتاقش، موسیقی متن مصاحبه مان 
بود. دو اتفاق مهم همه نوجوانی آقای مدیر را احاطه کرده است: »نوبت سوم و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.« پس گفت وگو را 

با مرور خاطرات آن روزها آغاز کردیم.

»مصطفی جوادزاده«، مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی
 واحد آبشناسان از دوران تحصیلش می گوید:

واحد آبشناسان )پسرانه دوره اول( ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 4



 آقای جوادزاده، پیش از مصاحبه، شــنیده 
بودم کــه دوره نوجوانی تان را با برنامه های 
خاصی ســپری کرده ایــد. می خواهم از آن 

روزها برایم بگویید. 
 من از سال پنجم ابتدایی در همان مدرسه ابتدایی مان 
به نام »دبســتان حر« در کلاس هایی شرکت کردم که 
»نوبت سوم« نام داشت. کلاس های نوبت سوم از 5 تا 
9 شب برگزار می شد و فعالیت های فرهنگی گوناگونی را 
در بر می گرفت. از برگزاری مســابقه های فوتبال گرفته 
تــا کلاس های علمی و اعتقادی و برگــزاری اردوها و 
مراسم ها. در ســال های 65 تا 70، نوجوانی ام بیشتر در 
فعالیت های »نوبت سوم دبستان حر« و کارهای فرهنگی 

در محله نازی آباد تهران گذشت. 
  منظورتان از فعالیت های فرهنگی چیست؟ 
راســتش می خواســتم بدانم از چه زمانی 

معلمی را شروع کردید؟ 
 اولین فعالیــت جدی من به عنوان شــغل در این 
کلاس ها، »معلم راهنما« بود. معلم راهنما، هم اوضاع 
درســی دانش آموزان را کنترل می کرد و هم بر اوضاع 
اخلاقی، خانوادگی و ورزشی شــان نظارت داشت. دوم 
یا ســوم دبیرستان بودم که معلم راهنمای دانش آموزان 
اول راهنمایی شدم. در همان زمان برای اعزام به جبهه 
اقدام کردم و با وجود این که به سن قانونی نرسیده بودم 
قبولم کردند. آموزش نظامی دیدم که جنگ تمام شد. از 
آموزش نظامی برگشتم و در مدارس و مساجد بیشتر به 

فعالیت های قرآنی و فرهنگی مشغول شدم.
 جایگاهی به نام »معلم راهنما« در مدرسه 
برای نسل من غریب است. چون حالا دیگر 
وجود خارجی ندارد. کنجکاو شدم بدانم چه 
فعالیت و شــرایط دیگری در زمان تحصیل 

شما وجود داشت که حالا دیگر نیست؟ 
 فعالیت هایــی از جنس »نوبت ســوم« حالا دیگر 
نیســت. اولین وظیفه »معلم راهنمــا« نظارت بر امور 
درسی دانش آموزان بود. ما در تابستان درس های سال 
بعــد را به دانش  آموزان آمــوزش می دادیم و در طول 
ســال تحصیلی به طور مستمر بر فعالیت آموزشی آنان 
نظارت داشتیم. ضمن اینکه بر مسائل تربیتی و اخلاقی 
دانش آموزان هم با راهنمایــی بزرگترهایمان، نظارت 
می کردیــم و خانواده ها را مدام در جریــان امور قرار 
می دادیم. حالا بگذارید به یکی دو نمونه جالب اشــاره 
کنم. من عکس همه بچه ها را در دفتری چسبانده بودم 
و هــر صحبتی که با بچه ها می کــردم را در آن دفتر 

می نوشتم تا ســابقه آموزشی، رفتاری و تربیتی بچه ها 
ثبت شود. حالا با وجود کامپیوتر این کار پیش پا افتاده 
به نظر می رســد. آن روزها برای این کار انرژی زیادی 
می گذاشــتم. یا به طور مثال بــرای تولد بچه ها کارت 
تبریک تولید می کردیم تا بدانند برایشان اهمیت قائلیم. 

کارت تولد آماده نمی خریدیم. 
 از همکاران فعلی تان کسی هست که شما 

قبلا معلمش بودید؟
بله هســتند. آقای »امین غفــاری« )معاون واحد 
آبشناسان( و آقای »هادی ربیعی« )مدیر پیش دبستان 
و دبســتان علامه طباطبایی - واحــد نیاوران( بعنوان 
دانش آموز در گروهی بودند که برای تواشــیح تشکیل 
داده بودیــم. البته این را هــم بگویم که آقای »مظفر 
مفخمی« )از همکاران فعلی مان در واحد آبشناســان( 
و آقــای »ناصر ســلامی« )معــاون فرهنگی واحد 
آبشناسان( مربی خود من در دوره تحصیلم بودند. تعداد 
 دیگری از دانش آمــوزان آن دوره هم الان در مجتمع 

علامه طباطبایی همکار ما هستند. 

 آقای جوادزاده، فرض کنید شــما را به آن 
دوره برگردانیم. چه کاری را انجام نداده اید 
که با تجربه امروزتــان لازم می دانید آن را 

انجام دهید؟
خوشبختانه من به جای این که تحت اجبار دیگران 
کاری را انجــام بدهم به ســمت کارهایــی رفتم که 
دوستشان داشتم. شــاید اگر شرایط اقتصادی خانواده 
اجازه می داد یکی دو رشــته هنری را دنبال می کردم. 
خوش نویسی را خودم یاد گرفتم، موسیقی را هم دوست 
داشــتم اما در جو آن موقع فرصت ورود به این عرصه 
برایم فراهم نشــد. زبان انگلیســی را با پول تو جیبی 
خودم ثبت نام می کردم. اگر به آن دوران برگردم سعی 
می کنم این هنرها و مهارت ها را بیشتر یاد بگیرم و از 

زمانم بهتر استفاده کنم.
 به شرایط اقتصادی اشاره کردید که اجازه 
نداد به برخی خواســته هایتان برسید. خوب 
اســت دانش آموزان تان بداننــد در دوران 
از نظر مالی چه سختی هایی را  تحصیل تان 

تحمل کرده اید؟
من کوچکترین پسر از جمع سه نفره برادرها هستم. 
طبق ســنت آن ســال ها همه چیز از پدر به برادرهای 
بزرگتــر و از آنها بــه کوچکترها می رســید. یکی از 
چیزهایی که به من رسید یک پتو بود. سوم راهنمایی 
بودم که یک شب زدم زیر گریه. به مادرم گفتم وقتی 
پتو را می کشــم روی ســرم پاهایم بیرون می ماند و 
وقتی می کشــم روی پاهایم ســرم می زند بیرون! آن 
دوران، دوران جنــگ بود. پدرم، برادرهایم، عموهایم و 
دامادهایمان جبهه بودند. مادرم در خانه بســته بندی 
لوازم جبهــه را انجام می داد. شــرایط اقتصادی واقعا 
سخت بود اما زندگی ها آنقدر ساده و بی تکلف بود که با 
رفتن این همه از اعضای خانواده به جبهه، هیچ نگرانی 
از بابت تامین زندگی نداشتیم. باید این طور بگویم که 
در دوران جنگ همه، هیچ چیز را با هم تقســیم کرده 

بودند. آن سال ها در تاریخ ایران تکرار ناشدنی است.
فعالیت هایی 

از جنس »نوبت سوم« حالا 
دیگر نیست. اولین وظیفه »معلم 

راهنما« نظارت بر امور درسی دانش آموزان 
بود. ما در تابستان درس های سال بعد 
را به دانش  آموزان آموزش می دادیم و 

در طول سال تحصیلی به طور مستمر 
بر فعالیت آموزشی آنان نظارت 

داشتیم.

مصطفی جوادزاده در نوبت سوم دبستان حر
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این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی شوید 
و ویدیوی نقاشی کشیدن» مصطفی جوادزاده« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و بشنوید. 

ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ کدام بخش از 
نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 

همچنین شما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به آدرس alameh.ir مشاهده کنید.
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  دفتر مدیر دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی- واحد گلستان کوچک و جمع و جور است، اما هر چیزی 
که در دفتر های دو برابر بزرگتر از اینجا وجود دارد، در این دفتر هم هست. همه این وسایل و لوازم به گونه ای در اتاق 
تعبیه شده است که وقتی وارد آن می شوید باورتان نمی شود در یک اتاق کوچکتر از 20 متر نشسته اید. این نظم و 
ترتیبی است که »حجت حضرتی«، مدیر واحد گلستان، با خودش به همه جا می برد. علاوه بر این، گلدان های حاوی 
گل های مختلف و درختچه های کوچک و بزرگ هم در جای جای مدرسه به چشم می خورد. آن ها هم با نظم و ترتیب 
در مدرسه چیده شده اند. »حجت حضرتی« در اتاق سرسبز مدیریت برای خوانندگان مجله از نوجوانیش می گوید. 

به خاطر معدل بیست کتک خوردم!

 شما به منظم بودن معروف هستید. چرا نظم 
این قدر برایتان اهمیت دارد؟ 

خاطرم هســت که در سه ســال دبیرستان در درس 
هندسه یک معلم بسیار ســخت گیر داشتم به نام آقای 
»درویش«. )خدا رحمتشان کند( او به ما تکلیف کرده بود 

که در کلاسش خودکار در چهار رنگ قرمز، آبی، سبز و 
مشکی، مداد قرمز و مشکی، پاک کن و تراش، گونیا، نقاله 
و پرگار داشته باشیم. ضمن این که باید روی همه وسایل 
برچسب اسم و فامیل مان را می زدیم و با چسب روی آن 
را می پوشاندیم که کنده نشود. اول هر جلسه، همه وسایل 

را روی میز می چیدیم. ایشان وسایل ما را چک می کرد 
که کسی کم و کسری نداشته باشد. سختگیری هایش 
در درس دادن و رفتارش در کلاس، من را به یک تفکر 
منطقی و رفتار منظم عادت داد. حالا هم که مدیر مدرسه 
هستم روی وسایل اتاقم برچسب مدیریت می چسبانم. در 

»حجت حضرتی«، مدیر دبیرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبایی-واحد گلستان؛  فوق العاده درس خوان و فوق العاده بازیگوش
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واقعیت 
این است که عمده 

دانش آموزان امروزی تلاش گر 
نیستند و به اجبار و فشار خانواده و 
مدرسه درس می خوانند. اما ما در 

دوران تحصیل علی رغم سختی های 
زیاد و شرایط بحرانی جنگ، از درس 

و مشق غافل نبودیم

از کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی؛ حجت حضرتی چگونه رشد کرد؟

کیفم جامدادی دارم و روی لوازم التحریر شــخصی هم 
برچسب اسم خودم را چسبانده ام. 

 در دوران تحصیلی دانش آموز درس خوانی 
بودید یا بازیگوش؟

فــوق العاده درس خوان بودم و در عین حال فوق العاده 
بازیگوش. بسیار پر انرژی بودم و از دیوار صاف بالا می رفتم.
 فکر کنم الان دانش آموزان تان مشــتاق 
شــنیدن خاطره ای از شــیطنت های دوران 

تحصیل تان هستند؟!  
من در مدرســه »ســید فاطمی«، یکی از مدارس 
دولتی شــهر تهران در نازی آبــاد درس می خواندم. 
زنگ تفریح، همه باید بدون استثناء کلاس ها را خالی 
می کردند و به حیاط می رفتند. همه به جز دانش آموزان 
پایــه چهارم که برای کنکور درس می خواندند. در این 
مدرسه معاونی داشتیم به نام آقای »خیرخواه« که قد 
نسبتا کوتاه و صدای پر جذبه ای داشت. در روزهایی که 
مراسم خاصی بود، آقای خیرخواه به طبقه چهارم، محل 
کلاس های ســال چهارمی ها می آمد و با صدای بلند 
می گفت: »آقایون، یالا پایین.« چهارمی ها با شــنیدن 
این جملــه می فهمیدند که باید به حیاط بیایند. من از 
آنجا که صدایم شــبیه به صدای ایشان بود، از راه پله 
مخصوص معلمان می رفتم طبقه چهارم و صدایش را 
تقلید می کردم. دانش آموزان ســال چهارمی به حیاط 
می آمدنــد و می دیدند خبر خاصی نیســت. یک هفته 
تقریبا هر زنگ این کار را انجام دادم تا این که یک روز 
در حال تقلید صدا کسی زد به شانه ام و با خنده گفت: 
»خوشم اومد، صدات خیلی شبیه منه.« آقای خیرخواه 
مچم را گرفته بود. او حتی من را تنبیه هم نکرد و من 

هم دیگر آن کار را انجام ندادم. 
 ظاهرا یک بار با مناعت طبع معاون مدرسه از 
تنبیه گریخته اید. اما بازیگوشی شما کم نبوده 

است. اتفاقی افتاده بود که تنبیه شده باشید؟
اتفاقا من به خاطر شــاگرد اول بودن کتک خورده ام. 
اول راهنمایی بودم. آن دوران امتحانات به صورت ثلثی 
برگزار می شد. با یکی از همکلاسی ها رقابت داشتیم که 
در مدرسه قبلی شاگرد اول بود. من در امتحانات ثلث اول 
شاگرد اول مدرسه شــدم و او دوم شد. بعد از امتحانات 
برای من خط و نشان کشــید که »تو نباید شاگرد اول 
بشــی. شاگرد اولی برای منه.« این تهدید باعث شد که 
بیشــتر درس بخوانم و ثلث دوم با معدل بیست دوباره 
شاگرد اول شدم. در پرانتز این را بگویم که معدل بیست 
در آن دوران عــددی نجومی بود. روزی که کارنامه های 

ثلث دوم را دادند و مشــخص شد که شاگرد اول شدم، 
پیاده به ســمت خانه می رفتم که آن پســر و چند تا از 
دوست هایش حسابی کتکم زدند. این لذت بخش ترین 
کتکی بود که خوردم. جالب است بدانید که ثلث سوم هم 

شاگرد اول شدم!

 شما سال هاســت که در آموزش و پرورش 
مشغول به کار هستید، به نظرتان مهمترین 
تفاوت هــای تحصیل در مــدارس امروزی و 

مدارس قدیم چیست؟
در دهه شصت امتحانات دیپلم به مراتب سخت تر از 
کنکور بود. بودند افرادی که در کنکور رتبه می آوردند اما 
نمی توانســتند دیپلم بگیرند و از تحصیل در دانشگاه باز 
می ماندند. در مدرسه ما که جزو مدارس نسبتا خوب بود از 

84 نفر تنها 7 نفر قبولی خرداد داشتیم و بقیه در شهریور 
فارغ التحصیل شــدند. برای همین یک سری امتحانات 
وجود داشت به اسم »امتحانات معرفی«. اگر معلم حس 
می کــرد که احتمال قبولی دانش آمــوزی در خرداد کم 
است، اصلا او را برای امتحانات نهایی پایان سال معرفی 
نمی کرد و آن دانش آموز برای شــهریور خودش را آماده 

می کرد. 
 اگر آن دوره را با حالا مقایسه کنید، چه چیزهایی 

در دانش آموزان امروزی فرق کرده است؟
واقعیت این اســت که عمده دانش آمــوزان امروزی 
تلاش گر نیستند و به اجبار و فشار خانواده و مدرسه درس 
می خوانند. اما ما در دوران تحصیل علی رغم سختی های 
زیاد و شرایط بحرانی جنگ، از درس و مشق غافل نبودیم 
و رقابت شــدید داشتیم. زمان جنگ اگر معلمی مجروح 
یا شــهید می شــد تا چند ماه جایگزینی برایش نبود. با 
وجود شــرایط ویژه در تمام طــول جنگ حتی یک روز 
مدارس تعطیل نشد، حتی یک روز امتحانات جابه جا نشد. 
 ما در دوران دبیرســتان دو کلاس 42 نفره بودیم. همه 
84 نفر می رفتیم در نمازخانه سر کلاس درس می نشستیم. 
چیزی جز صدای نفس هایمان شــنیده نمی شــد، فقط 
گوش می دادیم و جزوه می نوشتیم. این روحیه امروز در 
دانش آموزان کمتر وجود دارد، البته باید بگویم که حالا هم 
تعدادی از دانش آموزان را با این پشتکار و روحیه می بینم 

و لذت می برم. 

واحد گلستان )پسرانه دوره اول( ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 8
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واحد گلستان )پسرانه دوره اول(

این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 
شوید و ویدیوی نقاشی کشیدن» حجت حضرتی« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید 
و بشنوید. ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ 
کدام بخش از نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
 همچنین شــما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به 
آدرسalameh.ir مشاهده کنید.

9ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی



 آقای رستمی، چه سالی وارد مجتمع علامه 
طباطبایی شدید؟

سال 83 به عنوان معلم ادبیات در واحدهای میرداماد و 

آبشناسان مشغول تدریس شدم. از سال 86 معاون شدم 
و با تاسیس واحد فرمانیه در سال 89 مدیریت این واحد 

را به عهده گرفتم.

 دانشگاه در چه رشته ای تحصیل کردید؟

در کنکور سال 76، رتبه 1900 را به دست آوردم که رتبه 

بدی نبود. آن زمان با این رتبه می توانستم رشته روانشناسی 

و یا جامعه شناســی قبول شــوم. از بدشانسی و یا خوش 

شانسی انتخاب رشته را به برادرم سپردم که معلم بود. او 

طوری انتخاب رشته کرد که در دانشگاه تربیت معلم قبول 

شــدم. در همان سال رشته حقوق دانشگاه آزاد هم قبول 

شدم اما رفتم دانشگاه تربیت معلم و تحصیلم را تا مقطع 

کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه دادم.

 وقتی نوجوان بودید آرزو داشــتید چه کاره 
شوید؟

خیلی نمی دانستم که چه شغلی را دوست دارم. چون 

هم اطلاعات خودم و هــم اطلاعات اطرافیانم محدود 

بود. در دوره دبیرســتان کمی با رشته ها و شغل ها آشنا 

شدم اما کافی نبود. البته همیشه وکالت را دوست داشتم. 

زمینه اش هم فراهم شد اما به خاطر سربازی ترجیح دادم 

به دانشــگاه تربیت معلم بروم. چون در دانشگاه تربیت 

رفتم مسابقات فوتبال

 مدال طلای پرش طول گرفتم!

  سه همکلاسی. سه دوست و حالا سه همکار. این سه دانش آموز دهه 

شصت حالا مسئولیت آموزش و پرورش دانش آموزان دهه نود را بر عهده دارند. 

اول علامه طباطبایی به عنوان مدیر دبیرستان پسرانه دوره  »ابوالفضل رستمی« 

 
ت معاون مدرسه و »جواد شاهچراغی« در جایگاه  واحد فرمانیه، »هادی فلاح« در سَِ

معاون فرهنگی واحد فرمانیه. در این مصاحبه با مدیر مدرسه همراه می شویم و به 

محله خزانه بخارایی می رویم. جایی در جنوب تهران که با دو رفیقش نوجوانی شان 

را سپری کرده اند. مسیر نوجوانی، جوانی و تحصیلش را پی می گیریم و به فرمانیه 

می آییم. راهی که پر است از دوستی های پایدار، سخت کوشی و البته ورزش، ورزش 

و باز هم ورزش. 

مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطیایی-واحد فرمانیه:

واحد فرمانیه )پسرانه دوره اول( ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 10



معلم خدمت مقدس سربازی را به صورت سرباز 
معلم می گذراندیم. 

 آیا دانش آمــوز درس خوانی بودید؟ 
خاطره ویژه ای از نحوه درس خواندنتان 

دارید؟
می توانم بگویم هــم دانش آموز درس خوانی 
بودم هم نبــودم. من در ســال 69 وارد مقطع 
راهنمایی شدم. در مدرسه دولتی درس خواندم و 
شرایطم متوسط رو به بالا بود. در دوره راهنمایی 
خیلی دانش آموز درس خوانــی نبودم اما از دوم 
دبیرســتان، درس را جدی گرفتم. در آن سال 
چند تا رفیق بودیم که با هم درس می خواندیم. 
 بعضی هایشان مثل آقای »هادی فلاح« و آقای 
»جواد شاهچراغی« حالا دوست و همکار من 
هستند. جمع هفده هیجده نفره ای بودیم و جایی 
برای درس خواندن نداشتیم. کلید حسینیه محل 
را گرفتیم و کمپ مطالعه درســت کردیم. هر 
کتاب و جزوه ای که داشــتیم گذاشتیم وسط. 
هر کداممان چند کتاب خریدیم و مجموعه ای 
درست کردیم که کمتر کسی از آن بهره مند بود. 
53 روز مفید درس خواندیم. یادم هســت برای 
این که وقتمان تلف نشــود نوبتی برای همه از 
خانه غــذا می آوردیــم. در آن 53 روز به اندازه 
یک ســال جلو افتادیم. آن جمع فضای رقابت 
تحصیلی را فراهم کرد و باعث پیشرفت همه 

ما شد.
 چه شــد که دوستی شما با آقای فلاح 
و شاهچراغی از دوران راهنمایی ماندگار 

ماند؟
چیزی که بچه های امروزی از آن محروم 
با دوســتان  ارتباطات تنگاتنگ  هســتند فضاهای 
اســت. امکانات و پیشــرفت های امروز، رابطه ها و 
دوســتی ها را به ســمت فضای مجازی برده است. 
اما ما در دوران نوجوانی از همه وســایل ســرگرمی 
فقط دو کانال تلویزیونی داشــتیم و یک آتاری که 
دسته اش همیشــه خراب بود. کانال های تلویزیونی 
در ســاعت های محدودی برنامه پخــش می کردند 
و اینترنت هــم که اصلا وجود نداشــت. در نتیجه 
همه ســاعت های تفریح ما با دوستانمان می گذشت 
که نســل امروز کمتر آن را درک کرده اســت. آن 
موقع ها مدرسه ها ساعت 12:30 تعطیل می شد و ما 
بعد از ســاعت مدرســه هر روز با دوستان مان وقت 
می گذراندیم. این باعث شد که دوستی هایمان پایدار 

و طولانی مدت باشد.
 بیشتر بازی هایتان در دهه شصت چه بود؟ 

احتمالا دانش آموزان شــما نام خیلی از آن 
بازی ها را هم نشنیده اند. 

ورزش و بازی هــای ما گروهــی و کم هزینه بود. 
بازی هایی مثــل فوتبال گل کوچیک، هفت ســنگ، 
کمربندبازی و قلعه. در دوران دبستان این بازی ها را انجام 
می دادم. اما از راهنمایی ورزش رزمی را شروع کردم و در 
رشته کاراته کمربند مشکی گرفتم. همزمان ورزش هایی 
مثل فوتبال، والیبال، پینگ پنگ و فوتبال دســتی هم 
انجام می دادم و مجموعا آمادگی بدنی بالایی داشتم. در 
فوتبال دستی در سطح محله مان بی رقیب بودم و اسم و 
رسمی داشتم. )می خندد.( ناگفته نماند که در کنار ورزش 
در رشــته های قرآنی مثل قرائت و اذان و تواشیح هم 
فعالیت می کردم و رتبه های منطقه ای و استانی زیادی 

به دست آوردم.

 این طور که معلوم است در دوره نوجوانی، 
بخش مهمــی از وقت تان را به فعالیت های 
ورزشی اختصاص داده بودید. آیا در مسابقات 
ورزشی هم شرکت کرده اید؟ احیانا مقامی هم 

آورده اید؟
بله، در دوره دبیرســتان جزو تیم فوتبال مدرســه 
اعزامی به مسابقات منطقه بودم. وارد مجتمع ورزشی 
که شدیم دیدم برای مسابقات دوومیدانی هم ثبت نام 
می کنند. رقابت را دوســت داشتم و ثبت نام کردم. در 
 رشــته پرش طول با پرشــی به اندازه حدود 5 متر و
40 سانتیمتر به مقام اول منطقه 16 رسیدم. در حقیقت 
برای مسابقات فوتبال رفته بودم و با مدال طلای پرش 
طول برگشتم. مدتی بعد به مسابقات استانی رفتم. در 
مسابقات استانی رقابت بسیار جدی بود. فیزیک بدنی 
دونده هــا و دوومیدانی کاران متفــاوت از من بود که 
ورزش رزمی کار می کردم. آن ها لباس مخصوص دو 
 و میدانی هم داشتند. با این حال در این مسابقات حدود 
10 ســانتی متر بیشتر از مسابقات منطقه پریدم و نفر 

سوم استان تهران شدم. 

ابوالفضل رستمی، از بچگی یک عشق فوتبال بود

رفتم مسابقات فوتبال

 مدال طلای پرش طول گرفتم!

ما  در دوران 

نوجوانی از همه وسایل 

سرگرمی فقط دو کانال تلویزیونی 

داشتیم و یک آتاری که دسته اش 

همیشه خراب بود. کانال های 

تلویزیونی در ساعت های محدودی 

برنامه پخش می کردند و اینترنت 

هم که اصلا وجود نداشت 
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این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی شوید 
و ویدیوی نقاشی کشیدن» ابوالفضل رستمی« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و بشنوید. 
ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ کدام بخش از 

نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
همچنین شما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به آدرس alameh.ir مشاهده کنید.
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علی پروین دعوت کرد برای بازی 
در پرسپولیس تست بدهم

عاشق  زمین شناسی،  فارغ التحصیل  پاسداران،  واحد  طباطبایی-  علامه  اول  دوره  پسرانه  دبیرستان  مدیر  امانی«  »دارا    
ریاضیات، اهل شعر و عکاسی و یک فوتبالیست قدیمی است. این ویژگی های متفاوت از او شخصیتی چند وجهی ساخته است تا 

بتوان درباره موضوعات مختلف با او صحبت کرد.
 مصاحبه با مدیر مدرسه در حالی انجام شد که دانش آموزان برای برگزاری امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 به کلاس ها 
می رفتند و امانی با دوربین عکاسی خود تصاویری به یادگار از آن ها ثبت می کرد. »این دوربین خیلی به من وفادار مانده است.« 

دارا امانی با لبخند همیشگی اش این جمله را می گوید تا یخ گفت و گویمان آب شود: 

 قبل از اینکه درباره ثبــت تصاویری که با 
دوربین تان انجام دادید، صحبت کنیم، دوست 
دارم بدانم از دوران کودکی و نوجوانی خود چه 

تصویری در ذهن ثبت کرده اید؟
یک بچه مثبت آب زیرکاه! من در دوران تحصیل از 
مقطع ابتدایی تا دانشگاه، هیچ وقت رتبه ای کمتر از سوم 

در کلاس نداشــتم. ولی در عین حال زیرک و نکته سنج 
بودم و گاهی شــیطنت هایی هم در کلاس داشتم. البته 
خیلی مسائل را به بچه های تنبل کلاس می گفتم و آن ها 
با سوژه های من کلاس را بهم می ریختند )می خندد(. اما 
این بازیگوشی های کودکانه هیچ وقت باعث نشد که از 
دایره احترام و ادب به معلم و مدیر خارج شوم و هنوز هم 

با دیدن آن ها دستشان را می بوسم.
 آقای امانــی، در دوران تحصیل تان به چه 

درس هایی بیشتر علاقه داشتید؟
من به طــور ویژه به درس ریاضی علاقه داشــتم 
ولی به دلایلی مجبور شدم در دبیرستان رشته تجربی 
بخوانم. این را هم بگویم که همیشه از دروس انسانی به 

فراز و فرود تحصیل »دارا امانی« در گفت و گو با مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران 
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ویژه علوم اجتماعی بیزار بودم! 
 خاطرتان هست بیشــتر نمرات تان در چه 

محدوده ای بود؟
زمان دانش آموزی ما نمره گرفتن در مدرسه سخت تر 
از الان بود چون امتحانات سنگین تر برگزار می شد. ولی 
من در اغلب درس ها نمره بالا می گرفتم. البته در خانواده 

هم فرزند مثبت و حرف گوش کنی بودم.
 پس احتمالا هیچ گاه در زمان دانش آموزی 

تنبیه نشده اید!
اتفاقا یک بار خیلی جدی تنبیه شــدم. سال 1359 در 
کلاس هشــتم، معلم اجتماعی قوی هیکلی داشتیم که 
خیلی جدی با بچه ها برخورد می کرد. این تنبیه، هر ماه به 
صورت همگانی برگزار می شد. ولی دانش آموزان زرنگ از 
این تنبیه معاف بودند. در یکی از روزهای تنبیه، به دستور 
معلم، من و چند نفر از دیگر دانش آموزان درس خوان به 
بیرون از کلاس رفتیم. ناظم مدرســه که در سالن قدم 
مــی زد گمان کرد ما را به علــت بی انضباطی از کلاس 
بیرون انداخته اند. بنابراین حســابی از خجالت ما در آمد 
و تا جایی که می توانســت با شــلنگ مــا را زد. آن روز 
بچه های تنبــل کلاس، اگرچه کتک خورده بودند، ولی 
چون ما هم تنبیه شده بودیم، خوشحال بودند و همزمان 
با گریه، به وضعیت ما هم می خندیدند. )امانی وقتی این 
خاطره را تعریف می کند، می خندد( خلاصه من آن روز با 

دست های کبود و شلنگ خورده به خانه رفتم.
 پدر و مادرتان تعجب نکردند که چرا شما که 

شاگرد زرنگ هستید تنبیه شده اید؟
جالب اســت وقتی این موضوع را برای پدرم تعریف 
کردم گفت ناظم خیلی کار خوبی کرده که شما را تنبیه 
کرده چون حتمــا کار بدی انجام داده اید! هر قدر تلاش 
کردم اصل داســتان را متوجه شود، نمی پذیرفت و فقط 
از معلم و کادر مدرســه دفاع می کرد. آن زمان ها، معلم، 
مدیر و ناظم برای همه از احترام ویژه ای برخوردار بودند. 
الان شرایط کمی عوض شده است و دانش آموز سالاری 
حکم فرماســت. اینکه دیگر تنبیهی در کار نیست اتفاق 
خوبی است ولی دانش آموز سالاری افراطی هم ضررهای 

زیادی دارد.
 قبــول دارید که رفتــار معلم بــر علاقه 
دانش آمــوزان به درس تاثیر زیــادی دارد و 
ممکن است سرنوشــت او را عوض کند؟ به 
عنوان مثال اگر شما در کلاس اجتماعی تنبیه 
نشــده بودید شــاید الان از این درس بیزار 

نبودید!
قطعــا اولین عامل در کلاس، ارتبــاط خوب معلم و 

دانش آموز اســت. اگر دانش آموز، معلم را به عنوان یک 
اســتاد و بزرگتر که خیر و صــلاح او را می خواهد قبول 
کند، برخورد جدی معلم را هم می پذیرد. فراموش نکنیم 
معلمی یک شغل عادی نیست و معلم شدن عشقی بزرگ 
می خواهد. دانش آموزان هم باید بدانند که معلم، آن ها را 

دوست دارد.

 در دوران دانش آموزی به چه ورزشــی علاقه 
داشتید؟

 من فوتبال را به صورت حرفه ای بازی می کردم. منزل 
ما در حاشــیه تهران بود و هــر روز در زمین های خاکی 
تمرین داشتیم. حتی یک بار علی پروین بازی من و برادر 
بزرگترم را دید و از ما برای جلســه تست گیری باشگاه 
جوانان پرســپولیس دعوت کرد، اما مخالفت پدرم باعث 
شد که این راه را ادامه ندهم. پدرم اعتقاد داشت که بچه ها 
فقط باید درس بخوانند و موضوعات ورزشــی یا هنری 

نباید تمرکز آن ها را برای تحصیل به هم بزند. 
 چطور شد که به عکاسی علاقه مند شدید؟ 

در دوره دانش آموزی هم عکاسی می کردید؟
  در زمان دانش آموزی هر سال بعد از پایان امتحانات، 
به زادگاه پدری ام، اردبیل، می رفتم و کشاورزی می کردم. 
زیبایی طبیعت آن منطقه باعث شد که به ثبت تصاویر 
علاقمند شــوم. در طول زندگی ام چند دوربین خریده ام. 
هنوز هم دوربین دارم و عکاسی می کنم. این دوربین اما، 
)به دوربین اش اشاره می کند( در این سال ها با وفاتر از بقیه 
بوده اســت. در کنار عکاسی به شعر هم علاقه داشتم و 
چند شعر هم ســروده ام. )یکی از شعرهای طنزش را در 

وصف علم زمین شناسی برایم می خواند(
 چرا هیچ وقت فکر نکردید به جای رشــته 

زمین شناسی در دانشگاه، عکاسی بخوانید؟ 
آن زمان هــا، تحصیل در این رشــته ها چندان رواج 

نداشت. همه یا باید دکتر می شدند یا مهندس!

 اگر امروز دانش آموزی به شــما بگوید که 
دوســت دارد به جای مهندس و دکتر شدن، 

عکاس شود، تشویقش می کنید؟
حتما. هم خود دانش آموز را حمایت می کنیم و هم در 
صورت نیاز اولیاء را قانع می کنیم. زمان ما هدایت تحصیلی 
درســتی وجود نداشت تا دانش آموزان مهارت های دیگر 
خودشان را نشان دهند. در حال حاضر، به ویژه در مدارس 
مجتمع علامه طباطبایی، همه اســتعدادهای دانش آموز 
محترم شــمرده می شود. تلاش می کنیم هیچ علاقه ای 

را نادیده نگیریم. 

در زمان 
دانش آموزی هر سال 

بعد از پایان امتحانات، به زادگاه 
پدری ام، اردبیل، می رفتم و کشاورزی 
می کردم. زیبایی طبیعت آن منطقه 

باعث شد که به ثبت تصاویر علاقمند 
شوم. هنوز هم دوربین دارم و 

عکاسی می کنم

نوجوانی و جوانی »دارا امانی« را ببینید

واحد پاسداران )پسرانه دوره اول( ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 14
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واحد پاسداران )پسرانه دوره اول(

این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 
شوید و ویدیوی نقاشی کشیدن» دارا امانی« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و 
بشنوید. ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ 
کدام بخش از نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
 همچنین شــما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به 
آدرسalameh.ir مشاهده کنید.
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در پیست اتومبیل رانی 
ورزشگاه آزادی مسابقه داده ام

پاسداران،  واحد  طباطبایی-  علامه  اول  دوره  دخترانه  دبيرستان  مدیر  کمال الدین«  »زینب    
بنابراین  برایمان تعریف می کند.  را با اشتیاق  شوخ طبع است و خاطرات دوران دانش آموزی اش 
مصاحبه با او در فضایی شاد انجام می شود. کمال الدین از شیطنت هایی که در کلاس داشته تا 
علاقه به رانندگی و رقابت با دیگران در دوران دانش آموزی اش را به دقت برایمان بازگو می کند. تاکید 
می کند که بسیاری از این حرف ها رازهای او هستند که برای اولین بار بر زبان می آورد. چند دقیقه ای 

میهمان حرف های خانم مدیر هستیم و نتیجه این میهمانی، گفتگویی است که می خوانید.

»زینب کمال الدین« مدیر دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی
 واحد پاسداران از رازهای دوران دانش آموزی اش می گوید: 

واحد پاسداران )دخترانه دوره اول( ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 16



 خانــم کمال الدین، آیــا در نوجوانی فکر 
می کردید روزی مدیر مدرسه شوید؟

خیر. البته همیشه در مدرسه سردسته و مبصر بچه ها 
بودم و درس خوبی هم داشــتم. دوســت داشتم در هر 

کاری که وارد می شوم موفق باشم.
 می توانم حــدس بزنم که دانش آموز آرامی 

هم نبودید!
همیشه در مدرســه شاگرد اول تا سوم بودم اما هیچ 
وقت نمره انضباط بالاتر از هیجده نمی گرفتم. مسئولین 
مدرسه به خاطر درس خوان و با ادب بودنم دوستم داشتند 
ولی به خاطر قوانین مجبور بودند انضباطم را کم کنند. 

 چطور ممکن است هم مبصر و هم دانش آموز 
بی انضباطی بوده باشید؟

بیشتر بی انضباطی هایم به دلیل تاخیر بود! در تمام 
کارها همیشه با تاخیر می رسیدم. الان هنوز هم در جلسه 
با مدیران و اولیاء با تاخیر می رسم.)می خندد( آن زمان ها 
صبح زود بیدار می شدم. اما در جمع کردن و مرتب کردن 
وسائل و کتاب هایم وسواس داشتم. دوست داشتم همه 
چیز مرتب و منظم در کیفم باشــد و بعد راهی مدرسه 
شــوم. همین تاخیرها باعث می شــد نمرات انضباطم 
بیست نباشد. در کلاس هم سعی می کردم بیشتر طراح 
شیطنت ها باشم تا انجام دهنده آن ها! مثلا صندلی معلم 
را لب سکو می گذاشتیم تا زمین بیفتد یا آدامس روی آن 
می چسباندیم. الان موقع تدریس در مدرسه و دانشگاه 
کاملا مراقب این چنین کارهایی هستم. چون خودمان 

این کارها را انجام می دادیم. )می خندد(
 در دوره دانش آموزی تان، انگیزه تان از درس 

خواندن چه بود؟
درس خواندن همیشه علاقه شخصی ام بود. ولی در 
کنار آن، فعالیت های مدرســه را هم پیگیری می کردم. 
چــون با این کار حس خوبی به من دســت می داد. در 
همه جشن ها و مراسم ها حضور فعال داشتم، مجری گری 
می کردم، انتظامات بودم و قــرآن می خواندم. خیلی از 
بچه ها هم به خاطر همین کارهایم حسودی می کردند اما 
چون در کنارشان بودم دوستم داشتند. همین فعالیت ها 
بود که ترغیبم می کرد درس بخوانم تا در همه زمینه ها 

موفق باشم.
 عوامل موفقیت از نظر شما چیست؟

در موفقیــت هــر فرد عوامل محیطی و شــخصی 
تاثیرگذار هســتند. اگر منتظر بمانیم که شرایط محیط 
کاملا ایده آل شود تا ما به سوی موفقیت قدم برداریم، از 
بقیه عقب می مانیم. پس باید سعی کنیم با محیطی که 
در آن زندگی می کنیم کنار بیاییم و برای تغییر شــرایط 

و بهتر کردن آن تلاش کنیم. در این صورت اســت که 
می توانیم افراد موفقی باشیم. نباید از هیچ رقابتی ترس 
داشته باشیم. گاندی می گوید آن تغییری که آرزو داری 

در دنیا به وجود آوری، ابتدا در خودت به وجود بیاور.
 پس اصولا رقابت کردن را دوست دارید؟

بله. کاملا.
 تا به حال مجبور شده اید برای پیروزی در 

یک رقابت تقلب کنید؟
نه. در عوض درسم خوب بود و همیشه باید به بقیه 
تقلب می رســاندم! یادم هست اول یا دوم دبیرستان، در 
جلسه امتحان، مطلبی را در کاغذ نوشتم و آن را موشک 
کردم تا برای همکلاســی ام پرتاب کنم. جهت پرتابم 
درست نبود و مراقب امتحان این موضوع را متوجه شد. 
آن روز از جلسه امتحان اخراج شدم. یک بار هم در دوره 
کارشناسی، موشک پرتاب کردم و باز هم مراقب امتحان 

متوجه شد! )می خندد( کلا پرتاب موشک بلد نیستم!

 به غیر از درس در زمینه دیگری هم مسابقه 
داده اید؟

مــی خواهید امــروز همــه رازهای من را افشــا 
کنید؟)می خندد( فقط این را بگویم که بله. چون خیلی 
زود گواهینامه گرفتم و عاشق سرعت در رانندگی هستم، 
چند مرتبه در پیســت اتومبیل رانی ورزشــگاه آزادی با 

ماشین مسابقه دادم. 
 در نوجوانی هم اهل رقابت بودید؟

بله کاملا. شــاید یکــی از علت هایی کــه زیاد درس 
می خواندم این بود که دوست نداشتم کسی از نمره هایم 

ایراد بگیرد و دانش آموزی از من جلوتر باشد. 
 در تلاش هایــی کــه برای پیــروزی در 
رقابت های مختلف داشتید، خانواده مخالفتی 

نمی کردند؟
اتفاقــا یکی از مهمترین دلایلــی که من در بعضی 

زمینه ها موفق شــدم، حمایت و دعای پدر و مادرم بود. 
آن ها همیشه پشتیبان من بودند، حتی آن وقت هایی که 
تازه رانندگی یاد گرفته بودم و واقعا نگران شان می کردم!

 اگر در مسابقه ای شکست بخورید چه  کار 
می کنید؟

بعد از هر باخت سعی می کنم علت را بفهمم و سعی 
کنم برطرفش نمایم. در این صورت، شکست مثل یک 
پیروزی است. نباید فکر کنیم با شکست خوردن دنیا به 

پایان رسیده است.
 خانم کمال الدین، شما اهل هنر هم هستید؟

هنر را خیلی دوست دارم ولی چندان هنرمند نیستم. 
در دوران دبیرســتان، مرواریددوزی و معرق کاری انجام 
می دادم. ولی بیشتر از همه به گل و گیاه و طبیعت علاقه 
داشــتم. این علاقه هنوز در من وجود دارد. دوست دارم 
همیشــه گل و گیاه هدیه بگیرم! این موضوع را بعضی 

همکارانم خوب فهمیده اند.)می خندد(

چون خیلی زود گواهینامه 

گرفتم و عاشق سرعت در رانندگی 

هستم، چند مرتبه در پیست 

اتومبیل رانی ورزشگاه آزادی با 

ماشین مسابقه دادم

کودکی و نوجوانی دختری که امروز مدیر مدرسه است
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ن     تاریخ تولد: 1360/6/31
ب کمال الدی

نام و نام خانوادگی: زین

نام موسسه آموزشی: دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی - واحد پاسداران

 سِمَت: مدیر مدرسه

ی که همه 
خانه های

نم مدیر
شی خا

شیدند؛  نقا
می ک

واحد پاسداران )دخترانه دوره اول(

این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی شوید 
و ویدیوی نقاشی کشیدن» زینب کمال الدین« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و بشنوید. 

ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ کدام بخش از 
نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 

همچنین شما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به آدرس alameh.ir مشاهده کنید.
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 هنوز دو شغل خلبانی و 

کاپیتانی کِشتی برایم جذاب است
  گفتگو با مدیر دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران در یکی از کلاس های خالی 
مدرسه انجام می   شود. »محمد طاهری« پشت یکی از نیمکت   ها می   نشیند و به شوخی می   گوید: 
»امروز من دانش   آموز هستم و شما معلم. فقط لطفا سوالات سخت نپرسید و مراعات روزه بودنم را 
هم بکنید.« طاهری در بین دانش   آموزان به جدیت در کار و پر انرژی بودن معروف است. آقای مدیر 
هم جدی است هم شوخ   طبع. او واژه ها را هم خوب می   شناسد و در انتخاب آن   ها حساس است. 

به همین خاطر مصاحبه با او لذت   بخش است:

با »محمد طاهری«، مدیر دبیرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبایی 
واحد پاسداران درباره مدرسه، تنبیه و دلتنگی!
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 شما از مدیرانی هســتید که کمتر پشت میز 
می  نشینید و همیشه در حال جنب و جوش هستید. 

در دوران دانش  آموزی هم همینطور بودید؟
بله. در مدرسه هم دانش  آموز پرجنب و جوش و فعالی 
بودم. تقریبا هیچ ســالی نبود که در فعالیت  های مدرسه 
مشــارکت نکنم. البته آن موقع شورای دانش  آموزی به 
شکل الان در مدارس وجود نداشت ولی به نوعی نقش 

نماینده بقیه دانش  آموزان را بر عهده داشتم.
 فعالیت  های فوق برنامه در مدرسه، بر درس 

خواندن تان تاثیر منفی نمی  گذاشت؟
در دبستان و راهنمایی همیشه شاگرد متوسطی بودم 
ولی در دبیرستان، هر سه سال شاگرد اول شدم و در عین 
حال فعالیت  هایم را هم انجام می  دادم. به نظرم تناقضی 
هم وجود نداشت. هم درس می خواندم و هم در کارهای 

مدرسه به معلمان و مدیر کمک می  کردم. 
 در دانشگاه رشته مهندسی خوانده  اید. آیا در 
زمان دانش  آموزی به ریاضیات علاقه داشتید؟

به فیزیک بیشتر از ریاضی علاقه داشتم. در دبیرستان 
چند ماه برای شــرکت در المپیاد فیزیک درس خواندم. 
اگرچه دوران کوتاهی بود و قبول هم نشدم، ولی فیزیک 
به شدت من را شیفته خودش کرد. درس خواندن در آن 

دوران برای من لذتی عجیب داشت.
 توصیه  هایی که الان به دانش  آموزان خودتان 
برای درس خواندن می  کنیــد، دلیلش لذت 

بردن خودتان از درس خواندن است؟
توصیه  هایی کــه امروز به دانش  آموزان می  کنم را آن 
زمان خودم کشف کردم. همه آنچه که به بچه  ها می  گویم 
را در دوران تحصیل و با تجربیات فراوان به دست آوردم. 
اولین سالی که در مدرسه به عنوان مشاور استخدام شدم 
فقط یک نگرانی داشتم: نگران بودم که آیا حرف  هایی که 
به بچه  ها می زنم درســت است؟ بنابراین همه تجربیات 

مطالعاتی خودم را آکادمیک کردم.
 روش  هــای تقلــب دانش  آمــوزان هم در 

مطالعاتتان به دست آمد؟
بلــه. ولی نه به حرفه  ای بــودن روش  های بچه  های 

امروزی )می  خندد(. 
 خودتان تا به حال تقلب کرده  اید؟

شــاید باور نکنید ولی چون به طور کلــی در دوران 
تحصیــل آدم نگرانی بودم فقط یک بار تقلب کردم. آن 
یک مرتبه هم بیشــتر هیجانش را دوست داشتم، چون 
در نهایت علی  رغم این کار قبیح! نمره خوبی نصیبم نشد.

 کلاس چندم بودید که اولین تقلب زندگی  تان 
را انجام دادید؟

احتمالا دوم یا سوم دبیرستان بودم. از بغل دستی  ام 
ســوالی پرسیدم و او جواب نداد. مجبور شدم برگه  اش 
را از زیر دســتش بکشــم. بعد برگه خــودم را زمین 
انداختم و همکلاســی  ام ناچار شد برگه من را از زمین 
بــردارد. البته بعدا فهمیدم اگــر تقلب نمی  کردم نمره 
بیشــتری می  گرفتم. چون همکلاسی  ام سوال را غلط 
حــل کرده بود! این اولین و آخرین باری بود که تقلب 
کردم. البته شانس آوردم که ناظم مدرسه متوجه نشد 

چون بدجور تنبیه می  شدم.

 آقای طاهری، تنبیه بدنی در دهه  های شصت 
و هفتــاد، اگرچه کمتر از دهه  هــای قبل، اما 
همچنان در مدارس وجود داشت. شما چند بار 

تنبیه شدید؟
در دبیرســتان ناظمی به نام آقای تاجیک داشتیم که 
متاســفانه در اتاقش کمدی پر از وسائل تنبیه داشت. از 
چوب و خط کش تا شلنگ، آن  هم در ابعاد مختلف. تنبیه 
هر دانش  آموز هم متناسب با جرمی که مرتکب شده بود 
انجام می شد! آقای تاجیک یک بار به شدت تنبیهم کرد. 
یکی از دانش آموزان بزرگتر همیشه به من زور می  گفت و 
من هیچ وقت قدرت بدنی مقابله با او را نداشتم. پس ناچار 
شدم دو نفر دیگر از دانش  آموزان مدرسه را با روش  هایی 
که نمی  توانم بگویم )می  خندد(، بر علیه او تحریک کنم. 
در نتیجه، زورگوی مدرســه کتک خورد ولی من هم به 
شدت تنبیه شدم. چند ماه پیش برای دیدن آقای تاجیک 
به مدرســه  مان رفتم. آقای تاجیک نبود و احساس کردم 

چقدر دلم برای حیاط آن مدرسه تنگ شده است.
 در دوران دانش  آموزی اهل ورزش بودید؟

بله. در زنگ  های ورزش و تفریح، حیاط مدرسه برای 
مــن مهمترین جای دنیا بود. البتــه هیچ وقت در دوران 
تحصیل ورزشــکار نبودم. مدتی هم دنبال یک رشــته 
ورزشی گشــتم. زمانی تنیس روی میز بازی می  کردم و 

مدتی جودوکار شدم و سه کمربند گرفتم. اما هیچ وقت به 
ورزش به عنوان فعالیتی حرفه ای نگاه نکردم. فوتبال هم 

زیاد بلد نیستم. )می  خندد(
 استقلالی هستید یا پرسپولیسی؟

طرفدار تیم ملی  ام. اگر تلویزیون روشن باشد و برنامه 
دیگری برای دیدن وجود نداشته باشد، شاید فوتبال ببینم!

 در نوجوانی آرزو داشتید چه کاره شوید؟
هنوز هم دو شــغل در ذهنم بســیار جذاب هستند. 
کاپیتانی کشتی و خلبانی هواپیما. این دو شغلی هستند 

که همیشه دوست داشتم. 
 پس چرا نهایتا معلم و مدیر مدرسه شدید؟

بگذارید داستان معلم شدنم را بگویم. من برای رسیدن 
به معلمی حدود سه سال در ده شغل کار کردم. در همه 
این شــغل ها هم موفق بودم امــا در نهایت به معلمی 
برگشتم و آن را انتخاب کردم. معلمی حالا همه زندگی  ام 
اســت. به طوری که جمعه  ها دلتنگ مدرسه می  شوم و 

شب  ها خوابش را می  بینم!
 دلتنگ مدرســه  ای که مدیرش هســتید 

می  شوید یا مدرسه دوران تحصیلتان؟
هردو. وقتی در هر حالت حس و حال خوبی داشــته 
باشی فرقی ندارد معلم باشی یا مدیر یا دانش  آموز. البته 
رفتارها، جایگاه ها و روابط معلم و دانش  آموز نســبت به 

قبل تغییر کرده است. 
 این تغییر مثبت است یا منفی؟

دقیقــا نمی  توانم بــار اخلاقی خاصی بــه این تغییر 
نسبت بدهم. دانش  آموزانِ امروز، زودتر به بلوغ اجتماعی 
می  رسند و احترام آن  ها عمیق  تر از قبل است. سال  های 
قبل خیلی از احترام  ها ناشی از ترس بود ولی الان کسی 
ترســی از مدیر و معلم ندارد و رعایت حرمت  ها به خاطر 
انتخابی اســت که بچه  ها می  کنند. مســلما این احترام، 

شیرین  تر است.

من برای 

رسیدن به معلمی حدود 

سه سال در ده شغل کار کردم. در 

همه این شغل ها هم موفق بودم 

اما در نهایت به معلمی برگشتم و آن 

را انتخاب کردم. معلمی حالا همه 

زندگی  ام است 

»محمد طاهری« وقتی نوجوان بود
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واحد پاسداران) پسرانه دوره دوم(

این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 
شوید و ویدیوی نقاشی کشیدن» محمد طاهری« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید 
و بشنوید. ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ 
کدام بخش از نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
 همچنین شــما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به 
آدرسalameh.ir مشاهده کنید.
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  چند دقیقه مانده به شروع امتحان نگارش دانش    آموزان دبیرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی، 
گفت    و    گو با »مهدی لواسانی«، مدیر مدرسه آغاز می    شود. دانش    آموزان برگه ها را تحویل گرفته و سرگرم نوشتن می    شوند. 
در سالن منتهی به اتاق آقای مدیر، صندلی    ها طوری چیده شده که آخرین آن    ها به فاصله کمی از در اتاق قرار گرفته است. 
از پنجره اتاق مدیریت، دانش    آموزی را می    بینم که غرق تفکر است و یکی دیگر با آرامش خودکار را روی کاغذ حرکت می    دهد. 
لواسانی می    گوید درس نگارش همان انشاء سابق است و امتحانش نگرانی خاصی برای دانش    آموزان ندارد. این گفت    و    گو در 
روز امتحانی واحد شریعتی، با پرسش    هایی درباره امتحان و اضطراب و سختی درس    ها شروع می    شود. لواسانی، نگاه متفاوتی 

به درس خواندن دارد.

گفتگو با »مهدی لواسانی« مدیر دبیرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبایی-واحد شریعتی درباره دوران دانش آموزی اش

واحد شریعتی) پسرانه دوره دوم(

فقط می خواستم در رشته ای تحصیل 
کنم که شیمی نداشته باشد
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 شما در دوره دانش آموزی، بچه درس خوان 
بودید؟

بله درس خوان بودم و اعتماد به نفس بالایی هم داشتم. 
به همین خاطر هیچوقت نگران امتحانات نمی شدم.

 در کدام درس ها مشکل داشتید و ضعیف تر 
بودید و در کدام درس ها قوی بودید؟

 در زبان انگلیســی و ادبیات مشــکل داشتم. در این 
درس ها قبول می شدم ولی نمره هایم متوسط بود. به طور 
کلی دروس عمومی را هم دوســت نداشتم. در ریاضی 

فیزیک و مخصوصا هندسه هم قوی بودم.
 در درس هایی که خواندنشــان را دوست 

نداشتید، شده بود که به فکر تقلب بیفتید؟
نه اصلا. هیچ وقت متقلب نبودم. یعنی امتحان انقدر 
برایم اهمیت نداشــت که خــودم را آلوده به تقلب کنم. 
بیشتر دنبال فهم درس ها بودم و نمره برایم کمتر اهمیت 
داشت. از طرفی چون در خانواده مذهبی بزرگ شده ام از 

بچگی تقلب را حرام می دانستم. 
 اینطور که به نظر می آید در دوره دانش آموزی، 

بچه مثبت مدرسه بوده اید؟ 
همیشه دانش آموز ساکت و کم حرفی بودم. دوستی 
خاصی هم با کســی نداشتم. البته بچه ای هم نبودم که 
اذیت نکنم )می خندد(. اما حرّاف نبودم و همیشه سرم به 

کار خودم گرم بود.
 پس احتمالا هیچ وقت تنبیه نشده اید. 

چرا یک بار تنبیه شــدم. در مدرسه سی دی بازی 
همراه  خودم داشــتم. کیف هایمان را بررسی کردند 
و ســی دی من را گرفتند. چند ماه به خاطر آن سی 

دی اذیت شدم.
 آقای لواســانی، چرا رشته هوافضا را برای 

تحصیل در دانشگاه انتخاب کردید؟
راســتش درس خواندن همواره اولویــت دوم من در 
زندگی بود. خانواده ام دوســت داشــتند درس بخوانم، 
دوســتانم بازار و کار آزاد را پیشنهاد می کردند و علاقه 
شخصی ام ورود به حوزه علمیه بود. انتخاب سختی بود 

ولی تصمیم گرفتم وارد دانشگاه شوم.
 به خاطر خانواده وارد دانشگاه شدید؟

باید جواب زحمات پــدر و مادرم را می دادم. خیلی 
وقت ها از تفریح و زندگی خودشان برای پیشرفت من 
صرف نظر کردند. ما وضع مالی خیلی خوبی نداشتیم. 
وقتــی می دیدم که خانواده به خاطــر تحصیلم چقدر 
ســختی می کشــیدند قانع شــدم که باید از علاقه ام 
بگذرم. این اتفاق در سال چهارم دبیرستان باعث شد 
که اطرافیان انتقادات زیادی به خانواده ام داشته باشند. 

در انتخاب رشته هم فقط خواستم وارد رشته ای شوم 
که شیمی نداشته باشد!  این شد که دانشجوی هوافضا 

شدم.
 فکــر می کنید دانش آمــوزان امروز هم به 
خاطرقدردانی از پدر و مادر از علاقه هایشان 

می گذرند؟
واقعا نمی شــود این انتظار را از همه بچه های امروز 
داشــت. خیلی از خانواده ها وضع اقتصادی خوبی دارند و 
شــبیه به زمان تحصیل من نیستند. مهمتر از این حرف 
شما، این است که دانش آموزان هدف خود را بشناسند و 
به آن پایبند باشند. بدانند چرا باید درس بخوانند و به خاطر 
آن هدف انگیزه پیدا کنند. البته این را هم بگویم که الزاما 

با درس نمی توان موفق بود.

 چرا در رشــته هوا و فضا کار نکردید و وارد 
مدرسه شدید؟

معلمی را همیشه دوست داشتم. صدای ضبط شده ای 
از من در ســن ســه یا چهار ســالگی وجود دارد که در 
جواب مادرم که می پرســد دوســت داری در بزرگی چه 
کاره شــوی؛ می گویم: بابا! این احساس معلمی و پدری 
کردن برای بچه ها از کودکی در من بود. کلاس چهارم 
ابتدایی، معلم مان بچه های ضعیف را به من می سپرد تا 
به آن ها درس بدهم. این اتفاق اعتماد به نفسم را افزایش 
داد. تا حدود هفده ســالگی در مدرسه و محله و مسجد 
این روند ادامه داشت، تا اینکه بصورت اتفاقی پیشنهادی 
برای تدریس در مدرسه ای دولتی دریافت کردم و آن را 

پذیرفتم. 
 در زمان دانش آموزی، تابســتان ها چه کار 

می کردید؟
در تابستان بیشتر کلاس های تقویتی و المپیاد می رفتم. 
اصولا هیچ وقت از طرف خانواده تحت فشار نبودم که باید 
برای تامین مخــارج خانواده، در کنار درس خواندن، کار 

کنم. در یک تابستان حدود دو ماه در سوپرمارکت یکی از 
دوستان پدرم کار کردم. آن موقع تازه فهمیدم چرا وقتی 
پدرم شــب ها به خانه بر می گشت انقدر خسته بود و زود 

می خوابید. آن روزها فوتبال هم زیاد بازی می کردم.
 الان تفریحات شما چیست؟

عاشق آشپزی هستم چون واقعا حالم را خوب می کند. 
البته در قدیم به غذا خوردن هم علاقه زیادی داشــتم! 
از مســافرت و خرید کردن هم لذت می برم، چون باعث 
می شــود آرامش پیدا کنم. بعضی لذت  های دیگر هم در 
زندگی ام هست که برایش خیلی زحمت کشیدم. یکی از 
این لذت ها مشاوره دادن است که با توجه به نوع زندگی ام 
باعث شده تجربیات کاربردی برای دانش آموزان داشته 
باشم. از دیگر لذت ها، تشویق شدن است. از نوزده سالگی 
تصمیم گرفتم طوری زندگی کنم که همه مجبور باشند 

من را تشویق کنند.
 تصمیم عجیبی است!

بله. اما مصمم بودم اینطور زندگی کنم. به همین دلیل 
نوزده سالگی تولد دوباره ام بود. به خودم گفتم فرض کن 
هیچ پشت و پناهی جز خدا در زندگی نداری. حالا برو و 
کاری کن که دیگران مجبور شوند تحسینت کنند! سال ها 

است که با این فلسفه زندگی می کنم. 

عاشق آشپزی 

هستم چون واقعا حالم 

را خوب می     کند. البته در قدیم 

به غذا خوردن هم علاقه زیادی 

داشتم! از مسافرت و خرید     کردن هم 

لذت می     برم، چون باعث می     شود 

آرامش پیدا کنم
از کودکی تا بزرگسالی » مهدی لواسانی«
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نام و نام خانوادگی: مهدی لواسانی     تاریخ تولد: 1363/3/11

نام موسسه آموزشی: دبیرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبایی -  واحد شریعتی

 سِمَت: مدیر مدرسه

رود، خانه و کوه در 
ی مدیر

شی آقا
نقا

واحد شریعتی ) پسرانه دوره دوم(

این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی شوید و 

ویدیوی نقاشی کشیدن» مهدی لواسانی« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و بشنوید. ویدیوها 
را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ کدام بخش از نقاشی را اول 

می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
همچنین شما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به آدرس alameh.ir مشاهده کنید.
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برای هدیه دادن به 
معلمم مجبور شدم 

جوراب فروشی کنم

  قرار است گفتگو با »هادی ربیعی« مدیر دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در اتاق کار او انجام شود. در بدو ورود به ساختمان 
مدرسه، رنگ شاد دیوارها و کاردستی های نصب شده روی آن، خودنمایی می کند. سالن بازی کف پوش شده و میز و صندلی های کوچک به 
صورت مرتب کنار هم قرار گرفته است. آن طور که ربیعی می گوید هدف از چنین تزئینی، ایجاد فضایی شاد برای بچه هاست. آقای مدیر در 
زنگ های ورزش با دانش آموزان بازی می کند، برایشان کتاب می خواند و قصه می گوید. ربیعی اعتقاد دارد مدرسه باید محل زندگی باشد 

و زندگی بدون شادی زیبا نیست. این گفتگو با پرسشی از ربیعی درباره شادی در دوران کودکی خودش آغاز می شود.

خاطرات »هادی ربیعی«، مدیر پیش دبستان و دبستان 
علامه طباطبایی- واحد نیاوران از دوران کودکی و نوجوانی 
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 در دوران تحصیــل، خودتان هم دانش آموز 
شادی بودید؟

خیلی زیاد.
 شیطنت هایتان را به یاد دارید؟

معمولا طوری شیطنت می کردم که کسی نفهمد. از 
طرفی درس خوبی داشتم و معلم ها حساب دیگری برایم 
باز کرده بودند، بچه ها را دور خودم جمع می کردم و برای 
کارهایمان نقشه می کشــیدیم! البته در دوره ابتدایی به 
شدت دانش آموز آرامی بودم ولی در راهنمایی تغییر کردم.

 دلیل این تغییر چه بود؟ 
در تابستانِ کلاس پنجم، به دلایلی مجبور شدم کار 
کنم. اولین کارم این بود که نوشــابه می خریدم و آن را 
در ظرف های پلاستیکی می ریختم و در مدرسه و کوچه 
می فروختم. خیلی ها پول کافی نداشــتند تا نوشابه را با 
شیشــه اصلی اش بخرند و من با این کار قیمت نوشابه 
را چند برابر کمتر می کردم. برای خودم هم سود داشت. 
مدتی هم جعبه شانسی می فروختم. بعد از آن، یک ماه 
و نیم در خیاطی به عنوان پادو کار کردم. کار در خیاطی 
تجربه جالبی بود. بدی اش این بود که حرف های ناپسند 
یاد گرفتم و خوبی اش هم این بود که اعتماد به نفســم 
بیشتر شــد. این تجربه باعث شــد در دوران راهنمایی 

سردسته دانش آموزان شوم!
 یعنی بــه آن ها آمــوزش می دادید چطور 

کارهای شیطنت آمیز انجام دهند؟
بله. یادم می آیــد در دوره راهنمایی، بچه ها تصمیم 
گرفتند به معلمی که دوستش نداشتیم هدیه ای بدهند. 
دلیلش این بود که او بدون دلیل عصبانی می شد و شروع 
به داد و بیداد و کتک زدن بچه ها می کرد. پس باید هدیه 
جالبی! به او می دادیم. کادو کردن آجر، جوراب سوراخ و 
خودکارِ تمام شده، از اولین ایده هایم بود. بعد از دادن آن 
هدیه تا یک هفته از همه معلم ها و در همه زنگ ها، کتک 

می خوردم! )می خندد(
خانواده تــان چــه   
تنبیـــه  به  واکنشی 
شــدن تان نشــان 

می دادند؟
نکردند.  آن هــا کاری 
چون اصلا خبردار نشدند. 
آن زمــان مثل الان نبود که 
خانواده ها زیاد پیگیر 

مدرسه بچه ها باشند. ناگفته نماند گاهی هم هدیه هایی 
خوب به معلم ها می دادیم. مثلا یک بار به معلم دینی ام 

خودکار پارکر بسیار زیبایی هدیه دادم.
 این خودکار زیبا را چطور تهیه کرده بودید؟

در دبیرستان معلمی بود که خیلی دوستش داشتم. 
آقای سلطانیان، معلم دینی ما بود و در ادب و شخصیت 
همتا نداشت. برای به دست آوردن پول خریدن خودکار 
و هدیه دادن، مجبور شــدم مدتی جوراب فروشی کنم. 
 یادم است یک بار موقع فروش جوراب، آقای جوادزاده - 
قائم مقــام فعلی مجتمع علامــه طباطبایی- را دیدم. 
ایشــان آن زمــان معلم من بــود و نمی خواســتم 
که جــوراب فروشــی ام را ببیند. پس تــا چند دقیقه 
 بــا روش هــای مختلف بین مــردم پنهان  شــدم تا 

ایشان از آن جا عبور کند!

 حدس می زنم معلم تان باعث شده بود تا به 
درس دینی علاقه زیادی پیدا کنید؟

بله دقیقا. البته همین آقای سلطانیان یک بار تجدیدم 
کرد. خیلی ناراحت بودم و نمی فهمیدم چرا این اتفاق افتاد. 
صدایم کرد و گفت: جواب ها را خوب نوشتی ولی به علت 
بد خطی ات باید تجدید شــوی! این موضوع خیلی برایم 
ســنگین بود. به چند کلاس خوش نویسی برای ثبت نام 
سر زدم اما شهریه هایش آنقدر بالا بود که نمی توانستم 
ثبت نام کنم. همان روزها چشمم به جمله ای بزرگ روی 
دیواری در میدان بهمن افتاد. با خط بزرگ و نســتعلیق 
نوشته بود: »فرزند صالح گلی از گل های بهشت است.« 
این چند خط را در دفترم به جای نوشتن، نقاشی کردم و 
تا چند روز از روی آن می نوشتم. تمرین را آنقدر ادامه دادم 
تا کم کم اعتماد به نفسِ خوش خط نوشتن را پیدا کردم. 

درنهایت بدون هیچ کلاسی خطم را تغییر دادم. 
 آقــای ربیعــی؛ تفریحــات دوره 

دانش آموزی تان چه بود؟
در دبســتان فقط درس می خواندم و 
کلاس قرآن می رفتم. بیشترین فعالیتم 
در دوران دبیرستان نیز همین ها بود. البته 
فوتبال هم بــازی می کردم. با اینکه جثه 

کوچکی داشتم ولی فوتبالیست خوبی بودم. در شطرنج 
هم مهارت داشــتم و یک بار در مسابقات منطقه ای که 

درس می خواندم اول شدم.
  تا به حال تقلب کرده اید؟

بلــه. در دوران راهنمایی، یک هم کلاســی به نام 
بهروز داشتم. مثل کسانی که فشار خون بالایی دارند، 
گردن ســرخ رنگِ عجیبی داشــت. هر موقع درس 
نمی خواندم یا امتحانی ســخت داشــتیم، فرمول ها را 
پشت گردن بهروز می نوشتم. او جلوی من می نشست. 
هر وقت با خودکار به پشتش می زدم گردنش را صاف 
می کرد و من مطالب را می دیدم. هیچ کس هم شــک 

نمی کرد. )می خندد(
 چه شد که شغل معلمی را انتخاب کردید؟ 

از بچگی دوســت داشتم معلم شــوم. از کلاس اول 
دبیرستان هم معلم قرآن شدم. قرآن خواندن من خیلی 
خوب بود و همیشــه نفر اول مسابقات منطقه می شدم. 
در دبیرستان به درخواست مدیر مدرسه راهنمایی ام برای 

دانش آموزان کلاس اول قرآن درس می دادم. 
 برای یک دانش آموز دبیرستانی معلمی کردن 

سخت نبود؟
واقعا سخت بود. آن سال خیلی اذیت شدم. قدم کوتاه 
بود و خیلی ها از من بلندتر بودند. تجدید شــده های دو 
ساله و سه ســاله هم در کلاس داشتیم. خیلی مواقع با 

آن ها درگیر بودم.
 نظرتان درباره شیطنت های بچه های امروزی 

چیست؟
شــدیدا موافق هستم! البته شیطنت های ما آن زمان 
آسیب زننده نبود و کارهایی بود که فکر می کردیم جالب 

است و فقط با آن می خندیدیم. 

آقای سلطانیان 
یک بار تجدیدم کرد. خیلی 

ناراحت بودم و نمی فهمیدم چرا 
این اتفاق افتاد. صدایم کرد و 

گفت: جواب ها را خوب نوشتی ولی 
به علت بد خطی ات باید تجدید 
شوی! این موضوع خیلی برایم 

سنگین بود

خنده کودکی »هادی ربیعی«
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واحد نیاوران ) دبستان پسرانه(

این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 
شوید و ویدیوی نقاشی کشیدن» هادی ربیعی« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و 
بشنوید. ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ 
کدام بخش از نقاشی را اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
 همچنین شــما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به 
آدرسalameh.ir مشاهده کنید.
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  مدرسه اش را طوری آراسته است که تمیزی 
مهربان  دانش آموزانش  با  هم  می بارد.  آن  از 
است هم با همکاران و مراجعانش. پس سوالاتم 
»نجمه  می پرسم.  او  از  صمیمانه  فضایی  در  را 
دبستان  و  پیش دبستان  مدیر  امرالهی«،؛ 
تهرانپارس،  واحد  طباطبایی-  علامه  دخترانه 
برای سال های طولانی مدیر مدارس بزرگ دولتی 
بوده و حالا با تجربه هایی گران بها، مدیریت یکی 
آموزشی  فرهنگی،  مجتمع  دخترانه  واحدهای  از 
است.  گرفته  عهده  به  را  طباطبایی  علامه 
مصاحبه را که بخوانید خواهید فهمید که خانم 

مدیر دوران تحصیلش را چطور گذرانده است. 

نخـواسـتم مجــری بــرنامـــه کــــودک 

تلویزیون شوم

 »نجمه امرالهی«، مدیر دبستان علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس از مدرسه ایده آلش می گوید

 خانم امرالهی، هشت سالگی تان را چطور توصیف 
می کنید؟

دختری بسیار بازیگوش و شلوغ بودم. در عین حال با معلم ها 
و ناظم ها خیلی رفیق بودم. در خانه هم بازیگوشی می کردم اما 

چون فرزند اول خانواده ام کمک حال مادرم هم بودم.
 در دوران ابتدایــی خودتان، به چــه بازی هایی 

علاقه مند بودید؟
در دوران کودکــی، انواع و اقســام بازی ها مثل یه قل دوقل، 
الاکلنگ، هفت سنگ و گرگم به هوا را انجام می دادیم. برعکس 
دوره فعلی، فضای بازی برایمان زیاد بود. مدارس و خانه ها بزرگ 
و حیــاط دار بودند. در حقیقت  ما با بچه های هم ســن خودمان 
زندگی کردیم و بزرگ شــدیم. مثل حالا محدود به یک گوشی 

و یا تبلت نبودیم.
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 هنوز با دوستان دوره تحصیلی تان ارتباط 
دارید؟ 

فقط با یکی از دوســتان دوران دبستان که بعدها 
همکار هم شدیم ارتباط دارم و صمیمی هستم.

 حالا اگر از شما بخواهم دوره راهنمایی 
کنید، نجمه  را توصیف  دبیرســتان تان  و 
امرالهی آن زمان را چطور معرفی می کنید؟
در دوران راهنمایــی، مقــداری آرام تر شــدم. 
از شــیطنت هایم کاســته شــد ولی هم چنان جزو 

دانش آموزان پرانرژی مدرسه بودم.
 در دوره تحصیل تان به آینده شغلی فکر 
می کردید؟ دوست داشتید چه کاره شوید؟

انواع و اقســام شــغل ها را در نظر داشتم. در هر 
مقطــع زمانی تحــت تاثیر یک شــخص یا اتفاق 

می خواستم یک شغلی داشته باشم.
 رسیدن به چه شغلی در ذهنتان پررنگ تر بود؟

من هر چه که در زنگ انشــاء می نوشــتم شبیه 
به گفتار بود و از زبان نوشــتار دور بود. همیشــه در 
تحقیق ها و پروژه های مدرســه ای و دانشــگاهی 
موضوعی را انتخاب می کردم که بتوانم توضیحش 
بدهم و احتیاج به نوشــتن نداشته باشد. معلم انشاء 
دوران دبیرستانم انشاهای من را یک وسیله ارتباطی 
قوی می دانســت و معتقد بود می توانم به خوبی با 
مخاطب خودم ارتباط برقرار کنم. او مرا تشویق کرد 
که در جایی کار کنم که با بچه ها در ارتباط باشــم. 
این اتفاق در انتخاب شغلم تاثیر زیادی داشت. البته 
در دوران جوانی برای مجری گری در برنامه کودک 
و تلویزیــون هم از من مصاحبه گرفته شــد که به 

دلایلی نرفتم.
 چه کارتون هایی را دوست داشتید؟

کارتون های زمان بچگی خودم را نمی گویم! اما 
با دخترانم پای کارتون می نشســتم و »هاچ زنبور 
عسل«، »خانواده دکتر ارنست«، »ای کیو سان« و 

خیلی کارتون های دیگر را تماشا می کردم.
 اساسا انسانی هستید که رویاهایش پر 

رنگ باشد؟
قدرت تخیل من بســیار قوی اســت. به راحتی 
می توانم در گوشــه ای از یک زمیــن تصویری از 
ساختمان بســازم و نقشه اش را در ذهنم بکشم. اما 
همیشه چیزهایی در ذهنم می سازم که انجام شدنی 

و نزدیک به واقعیت باشد.
 اگر قرار باشــد یک مدرســه ایده آل 

بسازید، این مدرسه چگونه است؟

همیشــه به این فکر می کنم که چرا مدرسه های 
ما باید این شکلی باشد. مثلا چرا دیوارهای بلند باید 
جلوی دانش آموزان باشــد. دوست داشتم دور تا دور 
مدرسه ها باز باشد. مدرسه فضای سبز و حیاط بزرگ 
داشته باشد و از رنگ های شاد و سرزنده در ساخت 

مدرسه استفاده شود.

 دخترانتان در مــدارس خودتان درس 
خواندند؟

بله. دو دختر دارم که هر دو در مدرســه خودم 
بودند. اما به آن ها اجــازه نمی دادم که بخواهند از 
این موقعیت سوء استفاده کنند و آن ها هم به دنبال 
این کار نبودند. آن هــا با دانش آموزان دیگر فرقی 
نداشــتند. با این حال یک خاطــره جالب از دختر 
کوچکم دارم. دخترم کلاس اول بود. مادر یکی از 
همکلاسی هایش که پزشک جراح بود آمد مدرسه 
و گفت دخترش در خانه مدام به او می گوید: »چرا 
مدیر مدرسه نشدی که من هم بیایم در مدرسه تو 
درس بخوانم. جراحی هم شد شغل!« فهمیدم که 
دخترم در این مورد با همکلاســی هایش صحبت 

می کرده است. 
 فکــر کنم دانش آموزان شــما که الان 

خواننده این مصاحبه هستند دوست دارند 
که یــک خاطــره از دوران نونهالی خانم 

مدیرشان بشنوند؟
کلاس دوم دبستان بودم. یکی از دانش آموزان برای 
معلم یک هدیه آورد. معلم بسیار خوشحال شد و او را 
محکم بغل کرد و بوســید. من این صحنه را که دیدم 
خیلی دلم خواست که جای آن دختر بودم. دنبال راهی 
بودم که این اتفاق برای من هم بیفتد. رفتم خانه و دیدم 
پدرم از قم برایم دو کتاب مذهبی آورده است. بدون این 
که به کســی بگویم کتاب ها را کادو کردم و فردایش 
دادم به معلم مان. معلم همان طور مثل دیروز من را بغل 
کرد و بوســید. البته بعد از چند روز پدر و مادرم متوجه 
شــده بودند که چه اتفاقی برای کتاب ها افتاده است. 
من از این اتفاق درس گرفتم و همیشــه در جلسه ها 
به همکاران می گویم که اگــر دانش آموزی هدیه ای 
برایتان آورد به اندازه معقول و متناسب از او تشکر کنید 

تا دانش آموزان دیگر حسرت نخورند.
 خانم مدیر الان چقــدر با دانش آموزان 

خود دوست و همراه هستید؟
من با دانش آموزانم خیلی دوســت و رفیق هستم. 
به همین دلیــل همواره دوره ابتدایی برای بچه هایی 
که با من بودند بهترین دوره زندگی شان بوده است. 
مــن این موضوع را ســال ها بعد از زبان خودشــان 
می شــنوم. دانش آموزان زیادی داشــتم که پس از 
قبولی در دانشگاه یا کسب موفقیت های درسی برای 
من گل و شــیرینی می آورند و می گویند که بهترین 
دوران تحصیل شــان در دبستان بوده است. بسیاری 
از دانش آموزان ســال های قبل، حالا بچه هایشان را 
می آورند در مدرسه ای که من مدیریتش را به عهده 
دارم ثبت نام می کنند. این ها همه به خاطر دوستی و 

صمیمیت با بچه ها است. 

دو دختر دارم که هر دو در 

مدرسه خودم بودند. اما به 

آن ها اجازه نمی دادم که بخواهند 

از این موقعیت سوء استفاده 

کنند و آن ها هم به دنبال این 

کار نبودند
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نام و نام خانوادگی: نجمه امرالهی     تاریخ تولد: 1341/6/14
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این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی شوید و 

ویدیوی نقاشی کشیدن» نجمه امرالهی« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و بشنوید. ویدیوها 
را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ کدام بخش از نقاشی را اول 

می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
همچنین شما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به آدرس alameh.ir مشاهده کنید.
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دوست داشتم 
فقط پول نقد هدیه بگیرم! 

سال های کودکی و مدرسه در گفت و گو با »سید جلال الدین سیفی«؛ مدیر دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران

  حیاط پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی - واحد پاسداران، شبیه نقاشی های داستان های کودکی مان است؛ سبز و 
آرام که امنیت را به تو هدیه می دهد. سال تحصیلی تمام شده و دانش آموزی در حیاط مدرسه نیست. آن طرف تر، چند پله بالاتر 
از حیاط، »سید جلال الدین سیفی«، مدیر دبستان، پشت میز کارش نشسته است. مدیری که به آرامش و صبوری مشهور است 
و بعد از سه دهه کار در مقاطع مختلف، همچنان حضور در دبستان را به دبیرستان ترجیح می دهد. »کار با بچه ها آدم را جوان 
می کند.« سیفی اهل ادبیات و کوهنوردی است. او قبل از شروع مصاحبه، تلفن همراهش را خاموش می کند و تا قبل از ترکیدن 

بغضش، لبخند از چهره اش محو نمی شود. چرا آقای مدیر بغض کرد؟ مصاحبه را بخوانید.

 مایلم ســوالاتم را با تصویری از دوره 
دبستان تان آغاز کنم. از آن دوره چه چیزی 

به یاد دارید؟

بخشــی از دوران دبســتان من خیلی شیرین و 
بخشــی خیلی تلخ بــود. البته همیشــه دانش آموز 
درس خوانی بودم و معلم ها اغلب دوستم داشتند. به 

خاطــر همین معلم کلاس اول من را مبصر کلاس 
کرده بود. چون خانواده ای مذهبی داشــتم، از همان 

کودکی هم به مسجد می رفتم.
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  مبصر بودن که اتفاق خوبی است! بخش 
تلخ دوران دبستان تان چه بود؟

یک روز ســرد زمســتان، خانم معلم مان پرسید 
خط کــش من کجاســت؟ مــن و همکلاســی ام 
 کــه مبصر بودیم، خبر نداشــتیم. بــه همین خاطر 
گم شــدن خط کش را گردن هم انداختیم. معلم مان 
در نهایت خط کش را در کشوی میز خودش پیدا کرد 
ولی گفت به خاطر این رفتار باید تنبیه شوید و چوب 
بخوریــد. یک چوب خوردم و از بداقبالی آهن آن به 
دستم فرو رفت و خون آمد. با همان وضعیت خونی 
از مدرســه فرار کردم و در آن برف به خانه برگشتم. 
جالب است که مادرم وقتی من را دید دستم را گرفت 
و به مدرســه برگرداند. او از مدیر مدرسه گلایه کرد 
که چرا گذاشتید پسر من بعد از تنبیه از مدرسه فرار 

کند! این خاطره را هیچ وقت فراموش نمی کنم.
 آن زمــان فکر می کردید ممکن اســت 

روزی معلم شوید؟
در دوران دبســتان هرگز! در بچگی رویای معلمی 
نداشتم. مثل همه بچه ها دوست داشتم خلبان شوم! 
در دوران دبیرســتان رشــته تجربی را بسیار دوست 
داشــتم. بهترین درس برایم زیســت شناسی بود. به 
خاطر همین در امتحان دانشگاه تربیت معلم در رشته 

دبیری درس علوم شرکت کردم.
 چه سالی بود؟ 

گمان می کنم ســال 64 یا 65 بود. منتظر نتیجه 
امتحان نماندم و به سربازی رفتم. چند ماه بعد پدرم 
را پشــت در پادگان دیدم. نگران شدم چون دوران 
جنــگ بود و مردم هر لحظه منتظر خبر بدی بودند. 

پدرم اما با خبرِ خوشِ قبولی ام آمده بود.
 ولی در نهایت معلم علوم نشدید. درست 

است؟
بله. به جای دبیری علوم، دبیری مقطع دبســتان 
قبول شــده بودم. اعتراض کردم که من اصلا این 
رشته را در دفترچه انتخاب نکرده ام! تاثیری نداشت. 
انگار سرنوشــت، من را به سمتی می کشاند که خبر 
نداشــتم. بعد از این اتفاق برای ادامه سربازی ام به 
جبهه رفتم و بعد از بازگشــت، رســما در آموزش و 

پرورش استخدام شدم.
 شما در کودکی چه تفریحاتی داشتید که 

فکر می کنید امروز کم رنگ شده است؟
تابستان ها صبح تا شب در کوچه بازی می کردیم. 
عاشــق فوتبال بودیم و تیم داشــتیم. خیلی دوست 
و رفیق داشــتم و همیشــه با آن ها بازی می کردم. 

خیلی هایشان چند سال بعد به جبهه رفتند و تعدادی 
از آن ها شهید شدند ) بغض می کند و می خواهد ادامه 
گفتگو چند دقیقه بعد انجام شود.( الان دانش آموزان 
تنها شده اند و بازی گروهی را یاد نگرفته اند. خیلی از 
توانایی هایی که بچه ها در کودکی کسب می کنند به 

خاطر همین بازی های گروهی است.

 در کودکی و نوجوانی بیشتر چه کتاب هایی 
می خواندید؟

»قصه های خوب برای بچه های خوب«، »شــازده 
کوچولو« و کتاب های »هانس کریستین اندرسون« 
را بارها می خواندم. اوایل پیروزی انقلاب گروه های 
مختلــف سیاســی در مــدارس حضور داشــتند و 
نشریه هایشــان بین دانش آموزان توزیع می شد. من 

همه آن ها را مطالعه می کردم.
 آقای ســیفی، به نظرتان صد سال بعد، 

مدارس ما چه تغییری می کنند؟
)فکــر می کند( جواب دادن به این ســوال خیلی 
ســخت اســت. به نظرم قطعا مدرســه ها از شکل 
فعلی خارج می شوند. احساس می کنم بچه ها بیشتر 
تنهایی درس خواهند خواند و این اصلا خوب نیست. 
اســتعدادهای دانش آموزان در کارگروهی و جمعی 

شکوفا می شود. 
 به نظرتان دانش آموزانِ آینده، باهوش تر 

نخواهند بود؟
من قبول ندارم که گســترش تکنولوژی لزوما به 

معنای باهوش تر کردن دانش آموزان است.
 یعنی دانش آمــوزان امروز باهوش تر از 

صدسال قبل نیستند؟
نمی شــود گفت بچه های قدیــم باهوش نبودند. 
الان وســائل جدیدی در اختیار دانش آموزان است. 
وجود این امکانات، مستقیما ربطی به هوش بچه ها 

ندارد. ثابت شده که فعالیت های جمعی و بازی های 
گروهی هوش و خلاقیــت دانش آموزان را افزایش 

می دهد. 
 اگر امروز دوباره به کودکی برگردید چه 

کار می کنید که آن موقع انجام نمی دادید؟
دوست دارم در مدرســه ای باشم که فقط در آن 
بازی کنم و لذت ببرم. حتی درس ها را هم می شود 
با بازی یاد گرفت. بچه ها در مقطع ابتدایی فقط باید 
بازی کنند و در جمع باشــند. هدیه گرفتن و تشویق 
شــدن هم تا همیشــه در ذهن آن ها باقی می ماند. 
مدارس قدیم ســخت گیری های زیادی درباره این 

مسائل داشتند.
 خودتان در کودکی دوســت داشتید چه 

هدیه ای بگیرید؟
فقط پول نقد )می خندد( من در خانواده نسبتا مرفهی 
بزرگ شدم و حسرت خیلی از اسباب بازی ها را نداشتم. 
ولی پدرم می گفت همیشه باید مراقب پولمان باشیم. یادم 
است همان سال ها، چند ماه پول توجیبی ام را جمع کردم 
و با کمک برادرم یک میز پینگ پنگ خریدیم. لذت این 

کار تا همیشه با من است.

»سید جلال الدین سیفی«، چگونه بزرگ شد؟

حسرت خیلی از 
اسباب بازی ها را نداشتم. 

ولی پدرم می گفت همیشه باید 
مراقب پولمان باشیم. یادم است 

همان سال ها، چند ماه پول توجیبی ام 
را جمع کردم و با کمک برادرم یک میز 
پینگ پنگ خریدیم. لذت این کار تا 

همیشه با من است

واحد پاسداران ) دبستان پسرانه( ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 32
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واحد پاسداران ) دبستان پسرانه(

این نقاشی چطور کشیده شده است؟ 
با اسکن کردن این QR Code توسط موبایلتان وارد صفحه آپارات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی شوید و 
ویدیوی نقاشی کشیدن» سید جلال الدین سیفی« را به همراه توضیحاتی که در مورد نقاشی اش می دهد، ببینید و بشنوید. 
ویدیوها را که تماشا کنید به نکات جالبی برخورد می کنید. مدیران چطور از مدادرنگی استفاده می کنند؟ کدام بخش از نقاشی را 
اول می کشند؟ تکنیک هایشان در نقاشی کشیدن چیست؟ ویدیوها را ببینید. 
همچنین شما می توانید ویدیوها را در سایت مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی به آدرس alameh.ir مشاهده کنید.

3ماهنامه داخلی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی



پیـش دبستـان و 
دبستان دختـرانه 
علامــه طباطبـایــــی

 در منطقه کـامــرانیــه 

به زودی افتتاح می شود

شرایط و نحوه ثبت نام 
 را می توانید در سایت

www.alameh.ir
مطالعه کنید

جایزه دوربین GoPro چگونه اهدا می شود؟

قرعه کشی و اهدای جایزه پیش شماره دوم ماهنامه »هفت و نیم« به ترتیب زیر انجام می شود:

 در اولین هفته پایگاه تابستانی، در یک مراسم عمومی، قرعه کشی بین شرکت کنندگان هریک 

از واحدهــای مجتمع علامه طباطبایی بطور مجزا انجام می شــود و از هر مدرســه یک نفر به 

قرعه  کشی نهایی راه پیدا می کند. 

 از بین افرادی که دانش آموز مدارس علامه طباطبایی نیســتند و در مسابقه شرکت کرده 

بودند، یک نفر به قید قرعه به مرحله نهایی می رسد. 

 قرعه کشی نهایی و اهدای جایزه به برنده خوش شانس دوربین GoPro  در تابستان سال جاری 

طی مراسم ویژه ای با حضور شرکت کنندگان برگزار می شود. 

منتظر قرعه کشی دوربین GoPro در واحد خود باشید.
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